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Review on Narrative Documents of Duality of the Mood of 
Imam Hassan (AS) and Imam Hussein (AS)
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Abstract
In the narrative sources, there are reports and narrations that Imam Has-
san and Imam Hussein (AS) were fundamentally different from each 
other; in such a way that these differences have had a great impact on 
the orientations and goals of each of those two Imams. These narrations 
consider Imam Mojtaba (AS) to be similar to the Prophet Mohammad 
(PBUH) and Imam Hussein (AS) to be similar to Imam Ali (AS) or 
Imam Mujtaba (AS) is attributed to the Prophet (PBUH), and Imam 
Hussein (AS) is attributed to Imam Ali (AS). Thus, Imam Mojtaba (AS) 
had a spirit of peace and Imam Hussein (AS) had a spirit of uprising and 
battle. Criticism of these narrations in terms of document and implica-
tion, with an analytical-critical approach, is something that has not been 
done before and the present study deals with it. Some narrations are 
unacceptable due to some problems; some have a cumulative conflict 
and some have a non-cumulative conflict; some can be explained with a 
deeper look, and then do not show any difference in approach between 
the two Imams. The result is that the difference between the opinion 
and characteristics of Hasanin (AS) as two Imams cannot be proved and 
those who resort to it do not have a strong reason for this and the density 
of evidence proves otherwise.
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لق و خوی امام حسن و امام حسین )ع( 
ُ

نقد و بررسی مستندات روایی دوگانگی خ
حسین براتی1*
عباس اسماعیلی‌زاده2

چکیده

در منابــع روایــی، گزارش‌هــا و روایاتــی وجــود دارد مبنــی بــر این‌کــه امــام حســن و امــام 

ــا در  ــن تفاوت‌ه ــه ای ــه‌ای ک ــه گون ــتند؛ ب ــم داش ــا ه ــی ب ــی اساس ــین )ع( تفاوت‌های حس

ــن  ــه ســزایی داشــته اســت. ای ــر ب ــام، تأثی ــک از آن دو ام جهت‌گیری‌هــا و اهــداف هــر ی

روایــات، امــام حســن )ع( را شــبیه بــه پیامبــر )ص( و امــام حســین )ع( را شــبیه بــه امــام 

علــی )ع( می‌داننــد و یــا امــام حســن )ع( را بــه پیامبــر )ص( و امــام حســین )ع( را بــه امــام 

ــی  ــه صلح‌طلب ــن )ع( روحی ــام حس ــب، ام ــن ترتی ــه همی ــد. ب ــبت می‌دهن ــی )ع( نس عل

ــن  ــی ای ــد و بررس ــد. نق ــارزه بوده‌ان ــام و مب ــه قی ــین )ع( دارای روحی ــام‌ حس ــته و ام داش

ــه  ــت ک ــادی، کاری اس ــردی تحلیلی-انتق ــا رویک ــی، ب ــندی و دلال ــت س ــات از جه روای

تاکنــون صــورت نگرفتــه اســت و پژوهــه حاضــر بــه آن می‌پــردازد. برخــی از روایــات، بــه 

خاطــر اشــکالاتی، غیــر قابــل قبول‌انــد؛ برخــی تعــارض قابــل جمــع و برخــی غیــر قابــل 

ــا نگاهــی عمیق‌تــر، قابــل توجیه‌انــد و هیــچ تفــاوت رویکــردی  جمــع دارنــد و بعضــی ب

بیــن دو امــام را بــر نمی‌تابنــد. نتیجــه آن‌کــه تفــاوت بیــن عقیــده و خصوصیــات حســنین )ع( 

بــه عنــوان دو امــام، قابــل اثبــات نیســت و متوسّــان بــه آن، دلیــل اســتواری در ایــن قضیــه 

ندارنــد و تراکــم ادلــه و شــواهد، خــاف آن را ثابــت می‌کنــد. 

کلیدواژه‌ها

امــام حســن )ع(، امــام حســین )ع(، خلــق و خــو، شــباهت بــه پیامبــر )ص(، شــبیه امــام 

علــی )ع(، صلــح، مبــارزه.

ــاس )1399(. نقــد و بررســی مســتندات روایــی دوگانگــی  اســتناد: براتــی، حســین؛ اســماعیلی‌زاده، عب

لــق و خــوی امــام حســن و امــام حســین )ع(، دوفصلنامــه علمــی مطالعــات فهــم حدیــث، 7 )1(، پیاپــی 
ُ

خ

13، صــص 293-273.

1. دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه فردوسی مشهد )نویسنده مسئول(.
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1. طرح مسأله

در میــان دانشــمندان و عالمــان شــیعه، مشــهور آن اســت کــه اختــاف رفتــار امامــان )ع( در هــر 

زمانــی بنابــر شــرایط خــاص آن دوران بــوده و در عیــن حــال، هــدف، چیــزی جــز اعتــای اســام 

ــان  ــدف ایش ــا، ه ــان و خلف ــل حاکم ــا در مقاب ــاف رویکرده ــم اخت ــذا علی‌رغ ــت؛ ل ــوده اس نب

واحــد بــوده و بنابــر شــرایط گوناگــون، راه‌کارهــای متفاوتــی را دنبــال می‌کردنــد؛ بــه عنــوان مثــال 

در صــورت نیــاز بــه قیــام و مبــارزه، آن را پی‌گرفتنــد و اگــر شــرایطی اقتضــای آن داشــته کــه بــرای 

حفــظ و صیانــت از کیــان شــیعه بــه تقیــه- بــه عنــوان یــک عنصــر بازدارنــده- بپردازنــد آن را انجــام 

ــی در  ــی و آموزش ــی، تربیت ــای فرهنگ ــه فعالیت‌ه ــی، ب ــارزه سیاس ــام و مب ــای قی ــه ج ــد و ب دادن

ــد. ــه صلــح اهتمــام ورزیدن ــاز، حتــی ب قالب‌هــای مختلــف و در صــورت نی

ــاره امــام حســن و امــام حســین )ع(، روایــات و گزارش‌هایــی وجــود دارد  در ایــن میــان، درب

کــه تفــاوت اساســی و بنیادیــن بیــن هــر یــک از آن دو بزرگــوار را موجــب می‌شــود. بدیهــی اســت، 

ــری  ــوان عنص ــه عن ــد و ب ــکاری دارن ــل ان ــر قاب ــش غی ــی، نق ــت‌های تاریخ ــات، در برداش روای

ــد.  ــا بردارن ــائل و چالش‌ه ــی مس ــرده از برخ ــده و پ ــخ آم ــه کمــک تاری ــد ب ــده، می‌توانن تعیین‌کنن

از طرفــی هــر روایتــی بــه راحتــی قابــل پذیــرش و قابــل انــکار نیســت؛ بلکــه بایــد از نظــر ســند و 

متــن، بررســی شــود.

لــق و خــوی 
ُ

در نوشــتار حاضــر، 4 روایــت و گــزارش اصلــی کــه می‌تــوان بــه نوعــی تفــاوت خ

دو امــام مذکــور را از آن‌هــا برداشــت کــرد بــه بوتــه نقــد و بررســی ســپرده شــده و بــرای فهــم هــر 

یــک از آن‌هــا در اثنــای بحــث، گزارش‌هــای دیگــری نیــز مــورد بررســی قــرار می‌گیرنــد. روایــت 

اول، امــام حســن )ع( را از پیامبــر )ص( و امــام حســین )ع( را از امــام علــی )ع( می‌دانــد. روایــت 

دوم، شــباهت امــام حســن )ع( بــه پیامبــر )ص( را یــادآور شــده و حاکــی از نفــی شــباهت ایشــان 

بــه امیرالمومنیــن )ع( اســت. گزارشــی دیگــر، حکایــت از داشــتن قــوّت قلــب بــرای امــام حســین )ع( 

و زبانــی نــرم و آرام بــرای امــام حســن )ع( دارد و ســرانجام طبــق روایــت چهــارم، پیامبــر )ص(، هیبــت 

و بزرگــی خــود را بــه امــام حســن )ع( و جــرأت و شــجاعت خــود را بــرای امــام حســین )ع(، بــه 

ــد. ــه نهاده‌ان ودیع

روایــات مذکــور موجــب شــده اســت تــا تبیین‌هــای مختلفــی از قضیــه صلــح امــام حســن )ع( 

بــه عمــل آیــد و گروهــی، امــام حســین )ع( را مخالــف بــا ایــن مســئله قلمــداد کننــد؛ بــه گونــه‌ای 

ــا جایــی  ــع پذیــرش صلــح توســط ایشــان دانســته‌اند. ت ــه را، مان ــه جنگ‌جویان کــه داشــتن روحی

ــت 
ّ
ــین )ع(، از عل ــام حس ــام ام ــن )ع( و قی ــام حس ــح ام ــاس صل ــا قی ــیعیان ب ــی از ش ــه گروه ک

ــی و  ــک، پاکتچ ــدند )ن ــارج ش ــیّع خ ــد و از تش ــوم درماندن ــام معص ــارِ دو ام ــاوت در رفت ــن تف ای



ع( 
ن )

سی
 ح

ام
 ام

ن و
حس

ام 
 ام

ی
خو

 و 
لق

ُ  خ
ی

نگ
وگا

ی د
وای

ت ر
دا

ستن
ی م

رس
 بر

د و
نق

275275

همــکارن، 1367ش، 20: 557(. مستشــرقان نیــز، بــه پیــروی از همیــن روایــات، واکنــش نشــان 

دادنــد؛ گوســتاو ویــل، مویــر، دوزی، لامنــس، والیـــری و دونـــالدسون بــر ایــن باورنــد کــه امـــام 

حســن )ع( بـــرخلاف پــدرش، فـــردی صـــلح‌جو و راحت‌طلــب بــود کــه بـــه جـــنگ و مســائل 

سیاســی چنــدان علاقــه‌ای نداشــت )احمــدی ندوشــن، 1394ش، 64(. ویلفــرد مادلونــگ نیــز در 

دانشــنامه ایرانیــکا و در کتــاب جانشــینی حضــرت محمــد )ص( در پــی آن اســت تــا نشــان دهــد 

امــام حســن )ع( خلــق و خــوی پیامبــر )ص( را داشــته و مخالــف سیاســت‌های پدرشــان بــوده اســت.

در ایــن میــان، برخــی از پژوهشــگران، از زوایــای تاریخــی بــه کنــکاش ایــن قضیــه پرداخته‌انــد 

ــه در آن،  ــی را ک ــان، روایات ــول جعفری ــد؛ رس ــت‌ها دارن ــوع برداش ــن ن ــول ای ــدم قب ــعی در ع و س

ــی شــده را  ــر )ص( معرف ــام حســن )ع( شــبیه پیامب ــی )ع( و ام ــام عل ــام حســین )ع( شــبیه ام ام

ــور  ــه منظ ــت ب ــات می‌توانس ــن روای ــده در ای ــه ش ــر ارائ ــه وی تصوی ــه گفت ــد و ب ــی می‌دان جعل

ــای  ــدار گرایش‌ه ــه طرف ــد ک ــانی بیای ــه کار کس ــد و ب ــورا باش ــی )ع( و عاش ــره عل ــب چه تخری

 مبتنــی 
ً
عثمانــی بودنــد )جعفریــان، 1389ش، 2: 361(. امــا از آن‌جــا کــه ایــن نظــرات، عمومــا

بــر یــک نــگاه تاریخــی و عــاری از بررســی‌های خــاص حدیثــی اســت، کافــی بــه نظــر نمی‌رســد 

و نیــاز بــه واکاوی بیشــتر ایــن قضیــه و جمــع‌آوری روایــات هــم موضــوع و بررســی جزئــی ایــن 

ــن،  ــه معلــوم گــردد؛ بنابرای ــد صحّــت و ســقم هــر یــک، جداگان ــات، ضــروری اســت و بای روای

تحقیــق حاضــر، رســالت خــود را در گــرو ایــن مهــم قــرار داده اســت. 

بایــد یــادآور شــد کــه مســئله صلــح امــام حســن )ع( بــه عنــوان نقطــه عطفــی در پژوهش‌هــای 

تاریخــی مطــرح بــوده و آثــاری در دســت اســت: کتــاب »صلــح الحســن )ع(« از شــیخ راضــی 

آل‌یاســین، کــه فارســی شــده آن توســط حضــرت آیت‌اللــه خامنــه‌ای بــا نــام صلــح امــام حســن )ع( 

منتشــر شــده اســت. کتــاب »صلــح الامــام الحســن )ع(« از محمدجــواد فضل‌اللــه نیــز در ایــن 

ــرد  ــدگاه ویلف ــام حســن )ع( از دی ــح ام ــه »بررســی و نقــد صل ــه نگاشــته شــده اســت. مقال زمین

مادلونــگ« از ســیمین قربانپــور دشــتکی بــا رویکــردی »جامعه‌شــناختی« بــه نقــد و بررســی آراء 

مادلونــگ، پرداختــه اســت. مقالــه »بررســی انتقــادی دیــدگاه خاورشناســان دربــاره ســیره حکومتی 

ــان  ــای خاورشناس ــه دیدگاه‌ه ــی، ب ــن زمان ــن و محمدحس ــدی ندوش ــن )ع(« از احم ــام حس ام

دربــاره امــام حســن )ع( پرداختــه اســت. مقالــه »جســتاری در رویارویــی امــام حســین )ع( بــا صلــح 

امــام حســن )ع(؛ رویکــرد و کنــش« از ســیدعلیرضا واســعی، بــه خوبــی نقــش امــام حســین )ع( را در 

ثمربخشــی و تکویــن صلــح، تبییــن می‌کنــد. »کنکاشــی در چرایــی صلــح امــام حســن )ع( بــا معاویه 

بــن ابی‌ســفیان از مجیــد علی‌پــور و محمدحســین علیــزاده« و مقالاتــی دیگــر در موضــوع صلــح، 

ــگ  ــند، رن ــته باش ــی داش ــد حدیث ــی و نق ــردی حدیث ــه، رویک ــش از آن‌ک ــه بی ــت ک ــی اس کارهای
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تاریخــی دارنــد و در جــای خــود قابــل اســتفاده‌اند. امــا نوشــتار پیــش‌رو در پــی تبییــن اختــاف 

 بررســی مســئله صلــح نیســت، اگرچــه موضــوع صلــح بــا بحــث حاضــر؛ یعنــی 
ً
مورخــان و صرفــا

لــق و خــوی صلح‌جویانــه یــا جنگ‌جویانــه، بــرای هــر یــک از دو 
ُ

بررســی حدیثــی مســتندات خ

امــام مذکــور، پیونــد می‌خــورد. بنابرایــن کتــاب یــا مقالــه خاصــی کــه روایــات یادشــده را مــورد 

کنــکاش قــرار داده باشــد و از دیــدگاه حدیثــی بــه آن بپــردازد، یافــت نشــد.

2. حدیث اول: »حسن )ع( از من است و حسین )ع( از علی )ع(« 

حدیثــی بــا ایــن مضمــون در منابــع آمــده کــه رســول خــدا )ص( فرمودنــد: »حســن )ع( از مــن 

ــت داشــته باشــد  ــد واقعی ــا چــه حــد می‌توان ــث ت ــن حدی ــی )ع(«. ای اســت و حســین )ع( از عل

ــی  ــه معنای ــر چ ــدور، ب ــت ص ــورت صحّ ــه؟ و در ص ــا ن ــت ی ــح اس ــدور، صحی ــر ص ــا از نظ و آی

ــت دارد؟ دلال

در این‌جا به خاستگاه این حدیث اشاره کرده و به نقد و بررسی آن می‌پردازیم:

2-1. نقد و بررسی حدیث در منابع اهل‌سنت

 بْــنُ 
ُ

ــد : ثنــا مُحَمَّ
َ

ــال
َ
، ق حِمْصِــيُّ

ْ
ــدِ بْــنِ عِــرْقٍ ال ، وَ إِبْرَاهِيــمُ بْــنُ مُحَمَّ

َ
حُسَــيْنُ بْــنُ إِسْــحَاق

ْ
نَــا ال

َ
ث

َّ
»حَد

ــرِبٍ، 
َ
امِ بْــنِ مَعْدِكي

َ
ــد

ْ
مِق

ْ
انَ، عَــنِ ال

َ
الِــدِ بْــنِ مَعْــد

َ
ــه، عَــنْ بَحِيــرِ بْــنِ سَــعْدٍ، عَــنْ خ ــى، ثنــا بَقِيَّ

َّ
مُصَف

« )طبرانــی،  ــيٍّ ــنْ عَلِ ــيْنٌ مِ ــي، وَ حُسَ ــنٌ مِنِّ مَ: »حَسَ
َّ
ــل ــهِ وَسَ يْ

َ
ــهُ عَل ــى الل

َّ
‌اللهِ صَل

ُ
 رَسُــول

َ
ــال

َ
: ق

َ
ــال

َ
ق

1404ق، 2: 268(.

قدیمی‌تریــن منبعــی کــه ایــن حدیــث را ذکــر کــرده معجــم طبرانــی اســت. طبرانــی در جــای 

ــه بعــد نقــل  ــن محمــد ب ــم ب ــث را از ابراهی ــاورده و حدی ــن اســحاق را نی ــام حســین اب دیگــری ن

ــد بــن عــرق  کــرده اســت )همــان، 2: 170(. ذهبــی در میزان‌الاعتــدال در مــورد إبراهيــم بــن مُحَمَّ

ــدٍ«  ــرُ مُعتَمَ ــي غي  للطبران
ُ

ــد: »شــيخ ــی می‌گوی ــان حدیــث و شــیخ طبران الحمصــي یکــی از راوی

ــی، 1382ق، 1: 63(.  ــت )ذهب ــرده اس ــا ک ــه در آن خط ــد ک ــل می‌کن ــی را از او نق ــپس حدیث س

ــا، 5: 251(؛  ــد )همــو، بی‌ت ــوی می‌دان ــن حدیــث را ق ــی در جــای دیگــری، ســند ای اگرچــه ذهب

امــا قــوی دانســتن آن درســت بــه نظــر نمی‌رســد؛ زیــرا او نیــز ســند دیگــری بــرای ایــن حدیــث، 

ــه  ــح ب ــود او تصری ــر آن، خ ــاوه ب ــد. ع ــل می‌کن ــند آن را نق ــن س ــا همی ــت و ب ــرده اس ــر نک ذک

غیــر معتمــد بــودن إبراهيــم بــن محمــد کــرد و هم‌چنیــن، ابن‌حبــان دربــاره محمــد بــن مصفــی 

ــا«؛ 
ً
ــلٍ حديث ــنُ حنب  ب

ُ
ــد ــه أحم ــرَ علي

َ
ــد: »أنك ــز می‌گوی ــی نی ــی‌آورد. عقیل ــی« را م ــر »یُخط تعبی

ــم، او  ــون ابوحات ــی چ « و برخ
ً
ــا ــوْنَ صَادِق

ُ
نْ يَك

َ
ــو أ رْجُ

َ
ــرُ وَ أ ــهُ مَنَاكِيْ

َ
ــت: »ل ــه اس ــز گفت دیگــری نی
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ــز  ــدان« نی ــن مع ــد ب ــقلانی، 1404ق، 9: 406(. »خال ــر عس ــته‌اند )ابن‌حج ــدوق« دانس را »ص

علی‌رغــم آن‌کــه ثقــه شــمرده شــده، بیشــتر احادیــث او از صحابــه بــه صــورت مرســل نقــل شــده 

ــر  ــادی از نظ ــا اعتم ــود ت ــبب می‌ش ــده س ــن یادش ــوع قرائ ــا، 8: 104(. مجم ــی، بی‌ت ــت )ذهب اس

ســندی بــه ایــن روایــت نشــود.

2-2. نقد و بررسی حدیث در منابع شیعی

ــيُ‏  بِ  النَّ
َ

ــال
َ
ــرِبَ ق

َ
ــنُ مَعْدِكي ادُ بْ

َ
ــد

ْ
مِق

ْ
 ال

َ
ــال

َ
ــيِّ ق مِ

َ
يْل

َّ
ــنِ الد ــرْدَوْسِ عَ فِ

ْ
ــيِّ وَ ال زَالِ

َ
غ

ْ
ــنِ ال ــاءِ عَ حْيَ ِ

ْ
»ال

ــوب،  ــن شهرآش ــي« )اب تِ مَّ
ُ
ــي أ ــي فِ ــا وَدِيعَتِ  )ص( هُمَ

َ
ــال

َ
ــيٍّ وَ ق ــنْ عَلِ ــيْنٌ مِ ــي‏ وَ حُسَ ــنٌ‏ مِنِّ »حَسَ

 .)387  :2 1379ق، 

ابــن شهرآشــوب حدیــث را از احیــاء علوم‌الدیــن غزالــی نقــل می‌کنــد کــه او ایــن حدیــث را 

در قســمت کتــاب آداب نــکاح آورده اســت. غزالــی تعــدد ازدواج‌هــای امــام حســن )ع( را ناشــی 

ــد:  ــته و می‌گوی ــر )ص( دانس ــان از پیامب ــری ایش ــر )ص( و الگوگی ــه پیامب ــام )ع( ب ــباهت ام از ش

ــا بیــش از دویســت زن، ازدواج کــرد  ــا جایــی کــه ب ــاد زن میگرفــت؛ ت ــن علــی)ع( زی »حســن ب

ــداد.  ــاق می ــار زن را ط ــت، چه ــک وق ــرد و در ی ــد میک ــت عق ــک وق ــار زن را در ی ــی چه و گاه

ــرِبَ« نقــل شــده و ســند آن را »جیّــد« 
َ
ادُ بْــنُ مَعْدِكي

َ
ــد

ْ
ســپس می‌گویــد ایــن حدیــث از طریــق »مِق

ــا، 2: 30(. ــی، بی‌ت ــد )غزال می‌خوان

چنان‌کــه گذشــت، ایــن حدیــث، ضعــف در ســند داشــت و ســند جیّــدی نــدارد؛ عــاوه بــر 

ــدد ازدواج و   تع
ً
ــدارد؛ اولا ــن )ع( ن ــام حس ــای ام ــدد ازدواج‌ه ــه تع ــی ب ــث، ارتباط ــن حدی آن، ای

مطــاق بــودن ایشــان، غیــر قابــل اثبــات بــوده و فــراوان نقــد شــده اســت و این‌جــا در پــی نقــد آن 

 هیــچ شــاهد و گــواه دیگــری بــر صحّــت نســبت ازدواج‌هــای ایشــان بــه ازدواج‌هــای 
ً
نیســتیم؛ ثانیــا

ــن ازدواج‌هــای دو بزرگــوار برداشــت  ــز تشــابه بی ــن حدیــث نی ــدارد و از ای ــر )ص( وجــود ن پیامب

ــت. ــل اس ــای بی‌دلی ــود و ادع نمی‌ش

2-3. نقد و بررسی دلالی حدیث

ایــن قســمت در پــی آن اســت تــا نشــان دهــد تعبیــر »منّــی« یــا »منّــا« از طــرف رســول خــدا )ص( 

فقــط نســبت بــه امــام مجتبــی )ع( نیامــده اســت؛ بلکــه در مــورد افــراد دیگــری نیــز ایــن مطلــب، 

صــدق می‌کنــد و لــذا روایــت مذکــور، از آن‌جــا کــه نوعــی دوگانگــی را در بــر دارد بــا ایــن روایــات در 

تنافــی اســت و در روایــات زیــادی نســبت بــه امــام علــی )ع(، امــام حســین )ع(، حضــرت مهــدی )ع( 

ــن  ــم: ای ــر می‌کنی ــا را ذک ــه آن‌ه ــده ک ــاد ش ــا« ی ــا »منّ ــی« و ی ــظ »منّ ــا لف ــز ب ــل نی ــی جبرئی و حت
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روایــات، نوعــی پیونــد اساســی بیــن پیامبــر )ص( و هــر یــک از نامبــردگان را اثبــات می‌کنــد؛ در 

واقــع، ایــن پیونــد نــه تنهــا بــرای امــام مجتبــی )ع( اســت بلکــه دیگرانــی هــم ایــن پیونــد را دارنــد 

کیــد بــر نســبت امــام مجتبــی )ع( بــه پیامبــر )ص( و امــام  و روایــت مــورد بحــث، از آن‌جــا کــه تأ

ــات در تعــارض اســت و این‌طــور نیســت  ــن روای ــا ای ــی )ع( دارد ب ــه حضــرت عل حســین )ع( ب

ــه خاطــر ویژگی‌هــای خاص‌شــان از خــود بداننــد و  کــه پیامبــر )ص( فقــط امــام حســن )ع( را ب

ــد. ــه پدرشــان نســبت دهن ــه خاص‌شــان فقــط ب ــه خاطــر روحی ــن امــام حســین )ع( را ب هم‌چنی

2-3-1. تعبیر »منّی« یا »منّا« برای دیگر امامان )ع(

احادیـــث فراوانـــی در منابـــع شـــیعه و اهل‌ســـنت از پیامبـــر )ص( نقـــل شـــده کـــه ایشـــان، 

امـــام علـــی )ع( را از خـــود می‌داننـــد. ترمـــذی در صحیـــح، نســـائی در خصائـــص، 

ــه  ــد کـ ــل کرده‌انـ ــر نقـ ــهور دیگـ ــان مشـ ثـ
ّ

ــیاری از محد ــند و بسـ ــل در مسـ احمدبن‌حنبـ

ـــه راه  ـــا در میان ـــه فرســـتاد ام
ّ
ـــه ســـوی اهـــل مک ـــت« را همـــراه ابوبکـــر ب ـــات »برائ ـــر )ص(، آی پیامب

ـــغَ 
ِّ
نْ يُبَل

َ
ـــدٍ أ حَ

َ
ـــى لأ  يَنْبَغِ

َ
ـــود: »لا ـــد و فرم ـــرف ش ـــن کار منص ـــل از ای ـــاغ جبرئی ـــد و اب ـــر خداون ـــه ام ب

يَ  ـــؤَدِّ ـــنْ يُ
َ
 ل

َ
ـــال

َ
ق

َ
ـــي ف ـــل جَاءَنِ ـــا، 11: 346(. »جِبْرِي ـــذی، بی‌ت ـــى« )ترم هْلِ

َ
ـــنْ أ  مِ

ٌ
ـــل  رَجُ

َّ
ا إِلا

َ
ـــذ هَ

ي عنـــي   يُـــؤَدِّ
َ

ـــه ل « )احمد‌بن‌حنبـــل، 1421ق، 2: 427(. »إِنَّ
َ

 مِنْـــك
ٌ

وْ رَجُـــل
َ
نْـــتَ أ

َ
 أ

َّ
 إِل

َ
عَنْـــك

ـــتگی  ـــی )ع( شایس ـــز عل ـــری ج ـــرد دیگ ـــی ف ـــا، 93(. یعن ـــائی، بی‌ت ـــي« )نس  منّ
ٌ

ـــل و رج
َ
ـــا أ ن

َ
 أ

َّ
إِل

ـــىٌّ  ـــد: »عَلِ ـــر )ص( فرمودن ـــه پیامب ـــت ک ـــده اس ـــری آم ـــل دیگ ـــق نق ـــدارد. طب ـــاغ را ن ـــن اب ای

« )ترمـــذی، بی‌تـــا، 13: 326(  وْ عَلِـــىٌّ
َ
نَـــا أ

َ
 أ

َّ
ـــى إِلا ى عَنِّ  يُـــؤَدِّ

َ
نَـــا مِـــنْ عَلِـــىٍّ وَ لا

َ
ـــى وَ أ مِنِّ

و لـــذا بـــه کارگیـــری لفـــظ »منّـــی« یـــا »منّـــا« فقـــط در مـــورد امـــام حســـن )ع( نیســـت.

2-3-2. پیامبر )ص(، امام علی )ع( و حسنین )ع( را از خود می‌دانند

ـــنین )ع( را  ـــی )ع( و حس ـــام عل ـــر )ص(، ام ـــده، پیامب ـــل ش ـــنت نق ـــل س ـــه از اه ـــی ک در حدیث

از خـــود دانســـته و خـــود را از ایشـــان قلمـــداد می‌کننـــد و مـــی فرماینـــد: »إنّکـــم منّـــي و أنـــا 

ـــود  ـــنت وج ـــب اهل‌س ـــی در کت ـــی روایت ـــان حت ـــن می ـــا، 1: 270( در ای ـــری، بی‌ت ـــم« )طب
ُ
مِنك

ـــل  ـــا، 4: 174(، در نق ـــتانی، بی‌ت ـــى« )سجس ـــدِىُّ مِنِّ مَهْ
ْ
ـــهِ )ص( »ال

َّ
 الل

ُ
ـــول  رَسُ

َ
ـــال

َ
ـــه: »ق دارد ک

ـــی )ع(  ـــام عل ـــاری ام ـــرت و ی ـــد و نص ـــگ اح ـــر )ص( در جن ـــدن پیامب ـــی ش ـــد از زخم ـــری بع دیگ

ـــد:  ـــل می‌فرمای ـــه« و آن‌گاه جبرئی ـــا من ـــی و أن ـــه منّ ـــد: »انّ ـــر )ص( فرمودن ـــان، پیامب ـــه ایش ـــبت ب نس

ـــر، 1415ق،  ـــری، 1407ق، 2: 65؛ ابن‌اثی ـــتم )طب ـــما هس ـــم از ش ـــن ه ـــی م ـــا«؛ یعن م
ُ
ـــا مِنک »وَ أن

یشـــاوند نزدیـــک  2: 49(. بدیهـــی اســـت کـــه جبرئیـــل، بشـــر نبـــود و پســـر عمـــو یـــا خو
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مـــا« را بـــه قرابـــت ظاهـــری معنـــا کنیـــم. 
ُ
پیامبـــر )ص( محســـوب نمی‌شـــد تـــا »وَ أنـــا مِنک

ـــکری،  ـــود )عس ـــی ب ـــالت اله ـــغ رس ـــکاری در تبلی ـــر )ص(، هم ـــا پیامب ـــان ب ـــبت ایش ـــا نس تنه

ـــگاه اول،  ـــا در ن ـــه بس ـــه چ ـــود دارد ک ـــری وج ـــزراش دیگ ـــان، گ ـــن می 1392ش، 1: 84(. در ای

« باشـــد و آن این‌کـــه در جنـــگ  هـــم معنـــای روایـــت »حســـنٌ مِنّـــی وَ حُسَـــینٌ مِـــن علـــیٍّ

جمـــل، در پـــی ناتوانـــی محمدبن‌حنفیـــه، نســـبت بـــه از پـــا درآوردن شـــتر، امـــام حســـن )ع( 

ـــد:  ـــد فرمودن ـــه محمّ ـــن )ع( خطـــاب ب ـــد و شـــتر را کشـــتند و ســـپس امیرالمؤمنی ـــزه را از او گرفتن نی

ـــو  ـــر )ص( و ت ـــد پیامب ـــرا او فرزن «؛ خجالـــت نکـــش زی ـــيٍّ ـــنُ عَلِ ـــتَ ابْ نْ
َ
ـــيِّ وَ أ بِ ـــنُ النَّ ـــهُ ابْ إِنَّ

َ
 ف

ْ
ـــف نَ

ْ
أ
َ
 ت

َ
»ل

ـــزارش،  ـــن گ ـــه ای ـــتگاه اولی ـــوب، 1379ش، 4: 21(. خاس ـــن شهرآش ـــتی )اب ـــی )ع( هس ـــد عل فرزن

ـــن  ـــا مت ـــوده ام ـــند ب ـــد س ـــزارش، فاق ـــن گ ـــد. ای ـــل کرده‌ان ـــران از آن نق ـــت و دیگ ـــب« اس »مناق

ـــت: ـــه اس ـــل توجی آن قاب

؛ ایــن گــزارش، در مقــام بیــان تفــاوت بیــن حســنین )ع( نیســت؛ بلکــه مقایســه‌ای اســت 
ً
اولا

ــترک‌اند. ــم مش ــا ه ــدر ب ــط در پ ــه فق ــه ک ــن )ع( و محمد‌بن‌حنفی ــام حس ــن ام بی

ــا امــام  ــد و نســبتی ب ــد پیامبرن ؛ معنــای آن ایــن نیســت کــه امــام حســن )ع( فقــط فرزن
ً
ــا ثانی

ــبت  ــن )ع(، نس ــام حس ــودن ام ــر )ص( ب ــدِ پیامب ــات فرزن ــری، اثب ــه تعبی ــد؛ ب ــی )ع( ندارن عل

فرزنــدی ایشــان بــه پدرشــان و نســبت فرزنــدی فــرد دیگــری بــه پیامبــر )ص( را نفــی نمی‌کنــد و 

ــه امــام علــی )ع( نیســت. ــن نیســت کــه ایشــان در جنــگاوری شــبیه ب ــای آن، ای ــذا معن ل

ــی )ع(  ــام عل ــد ام ــون فرزن ــه چ ــه محمدبن‌حنفی ــت ک ــن نیس ــزارش ای ــن گ ــای ای ؛ معن
ً
ــا ثالث

اســت و لــذا در جنــگ، ضعیــف اســت؛ بلکــه شــجاعت و جنــگاوری امــام علــی )ع( مــورد اتفــاق 

شــیعه و ســنی اســت. امــام علــی )ع(، ناتوانــی محمــد را بــه خودشــان نســبت نمی‌دهنــد، بلکــه 

توانایــی امــام حســن )ع( را بــا پیونــد دادن بــه پیامبــر )ص( از دو جهــت مطــرح می‌کننــد؛ جهــت 

ــت دوم  ــت؛ جه ــگاور اس ــا و جن ــت توان ــن جه ــت و از ای ــر )ص( اس ــوه پیامب ــه؛ او ن اول این‌ک

این‌کــه؛ فرزنــد امــام علــی )ع( هــم هســت؛ ولــی محمــد، فقــط یــک جهــت را داراســت و لــذا 

توانایــی امــام حســن )ع( در او نیســت. عــاوه بــر این‌هــا گــزارش دیگــری در مــورد جنــگ جمــل 

وجــود دارد کــه امــام حســن )ع(، مــردم كوفــه را بــه ميــدان جنــگ آوردنــد و بــه دســتور پدرشــان 

در برابــر ســخنان عبدالله‌بن‌زبيــر كــه خطــاب بــه بصريــان امــام علــى )ع( را قاتــل عثمــان دانســته 

بــود، خطبــه‌ای قــرّاء ايــراد كــرد. عمــرو بــن احیجــم در حیــن خطبــه حســن‌بن‌علی )ع(، ایشــان 

را شــبیه بــه پدرشــان دانســته و چنیــن گفتــه اســت:

 :1 1404ق،  )ابن‌ابی‌الحدیــد،  خطيــبٍ«‏  خيــرِ  مقــامَ  فينــا  قمــتَ  »حسنُ الخيرِ يا شبيه‏َ أبيهِ	‏

.)146
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3. حدیث دوم: »امام حسن )ع( به پیامبر )ص( شبیه است نه به امام علی )ع(«

3-1. نقد و بررسی حدیث در منابع اهل سنت

حدیــث مــورد نظــر در منابــع اهــل ســنت از دو نفــر نقــل شــده اســت: 1- ابوبکــر 2- حضــرت 

زهــرا )س(، کــه نخســت قــول ابوبکــر و ســپس قــول حضــرت زهــرا )س( را ذکــر می‌کنیــم:

اللــهِ قــال أخبَرَنــي عمــرُ 
ُ

نــا عبــدانُ أخبرنــا عَبد
َ
ث

َّ
در کتــاب صحیــح بخــاری آمــده اســت: »حَد

 بــنِ الحــارثِ قــال رأيــتُ أبابكــرٍ و 
َ
 عــن عقبــة

َ
بــنُ ســعيدِ بــنِ أبــي حُسَــينٍ عــن ابــنِ أبــي ملكيــة

« )بخــاری، 
ُ

 و علــيٌ يَضحَــك
ٍ

 بأبــي شــبيهٌ بالنبــي ليــس شــبيهٌ بعلــي
ُ

ــوَ يَقــول  الحَسَــنَ وَ هُ
َ

حَمَــل

.)874 1423ق، 

نَــا عُمَــرُ 
َ
ث

َّ
بَيْــرِ حَد ــهِ بْــنِ الزُّ

َّ
 بْــنُ عَبْــدِ الل

ُ
ــد نَــا مُحَمَّ

َ
ث

َّ
مســند احمــد نیــز گــزارش می‌دهــد: »حَد

يقِ 
ِّ

د ــرٍ الصِّ
ْ
بِــي بَك

َ
رَجْــتُ مَــعَ أ

َ
 خ

َ
ــال

َ
حَــارِثِ ق

ْ
بَــه بْــنُ ال

ْ
بَرَنــي عُق

ْ
خ

َ
ــه أ

َ
يْك

َ
بِــي مُل

َ
بْــنُ سَــعِيدٍ عَــنِ ابْــنِ‌ أ

يْــهِ 
َ
يَــالٍ وَ عَلِــيٌّ عَل

َ
مَ بِل

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــهُ عَل

َّ
ــى الل

َّ
بِــيِّ صَل ــاه النَّ

َ
 وَف

َ
عَصْــرِ بَعْــد

ْ
ه ال

َ
ــهُ عَنْــهُ مِــنْ صَــا

َّ
رَضِــيَ الل

بَتِــهِ وَ هُــوَ 
َ
ــى رَق

َ
ــهُ عَل

َ
احْتَمَل

َ
مَــانٍ ف

ْ
عَــبُ مَــعَ غِل

ْ
مَــرَّ بِحَسَــنِ بْــنِ عَلِــيٍّ يَل

َ
ــى جَنْبِــهِ ف

َ
م يَمْشِــي إِل

َ
ــا السَّ

« )احمدبن‌حنبــل، 1421ق، 
ُ

حَــك
ْ

 وَ عَلِــيٌّ يَض
َ

ــال
َ
ــبِيهًا بِعَلِــيِّ ق

َ
يْــسَ ش

َ
بِــيِّ ل ــبَهُ النَّ

َ
بِــي ش

َ
 وَا بِأ

ُ
ــول

ُ
يَق

1: 42؛ متقــی هنــدی، 1401ق، 13: 646(.

ــا  نَ
َ
ث

َّ
ــد: »حَد ــه حضــرت زهــرا )س( را این‌طــور نقــل می‌کن مســند احمــد گــزارش منســوب ب

انَــتْ 
َ
 ك

َ
ــال

َ
ــه ق

َ
يْك

َ
بِــى مُل

َ
نَــا زَمْعَــه عَــنِ ابْــنِ أ

َ
ث

َّ
يَالِسِــىُّ حَد

َّ
بُــو دَاوُدَ الط

َ
نَــا أ

َ
ث

َّ
بِــى حَد

َ
نِــى أ

َ
ث

َّ
ــهِ حَد

َّ
 الل

ُ
عَبْــد

« )احمدبن‌حنبــل،   بِعَلِــىٍّ
ً
ــبِيها

َ
ــسَ ش يْ

َ
ــىِّ ل بِ ــبَهُ النَّ

َ
ــى ش بِ

َ
 بِأ

ُ
ــول

ُ
ق

َ
ــىٍّ وَت ــنَ عَلِ حَسَــنَ بْ

ْ
ــزُ ال

ُ
نْق

َ
اطِمَــه ت

َ
ف

1421ق، 57: 289(.

در ســند هــر گــزارش، ابــن ابی‌ملیکــه وجــود دارد کــه از طبقــه میانــی تابعــان اســت 

)ابن‌حجــر عســقلانی، 1406ق، 623(. ابن‌أبي‌حاتــم از او یــاد می‌کنــد؛ ولــی هیــچ جــرح 

ــد  ــه می‌دان ــی او را ثق ــه ذهب ــی‌آورد )رازی، 1271ق، 9: 346( البت ــورد او نم ــی را در م و تعدیل

)ذهبــی، 1413ق، 2: 411( و ابن‌حجــر نیــز مقبــول بــودن او را ترجیــح می‌دهــد )ابن‌حجــر 

ــد شــاهد و  ــی تابعــان باشــد، نمی‌توان عســقلانی، 1406ق، 623( امــا چنان‌چــه او از طبقــه میان

گزارش‌گــر قضیــه از حضــرت زهــرا )س( باشــد؛ زیــرا فاصلــه زمانــی، در ایــن بیــن مانــع اســت 

ــت. ــل اس ــث مرس ــو، 1379ق، 7: 96(؛ و حدی ــال« )هم ــه إرس ــد: »في ــر می‌گوی ــذا ابن‌حج و ل

ــت«  ــف اس ــه، ضعی ــف زمع ــر ضع ــه خاط ــنادش ب ــه: »اس ــده ک ــر آم ــزارش اخی ــورد گ در م

)احمدبــن حنبــل، 1421ق، 6: 283(. البتــه طبــق گــزارش اول، احتمــال این‌کــه ابــن ابی‌ملیکــه، 

ــد در گــزارش  ــن صــورت بای ــا در ای ــن حــارث شــنیده باشــد وجــود دارد؛ ام ــث را از عقبهب حدی

دوم هــم نــام عقبــه می‌آمــد. عقبهبــن حــارث در روز فتــح مکــه اســام آورد و رجالیــان فقــط بــا 
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عنــوان صحابــی از او یــاد کرده‌انــد و جــرح و تعدیلــی در مــورد او نیامــده اســت )ابــن عبدالبــر، 

بی‌تــا، 4: 1667( و لکــن گفته‌انــد: او کســی بــود کــه در مصــر همــراه بــا عبدالرحمــن بــن عمــر، 

ــودن در نظــر مشــهور  ــی ب ــم، 1419ق، 4: 2154(. اگرچــه صــرف صحاب شــراب نوشــید )ابونعی

اهــل ســنت بــرای عدالــت و وثاقــت کافــی اســت؛ امــا از نظــر شــیعه، ایــن مطلــب مــورد قبــول 

نیســت و وثاقــت او اثبــات نشــده اســت. 

مســأله دیگــر این‌کــه معلــوم نیســت عقبــه از ابوبکــر شــنیده یــا از حضــرت زهــرا )س( و لــذا 

در قائــل ایــن قــول اختــاف اســت. گفته‌انــد: یعنــی ایــن جملــه را هــم ابوبکــر و هــم حضــرت 

فاطمــه )س( گفتــه اســت و یــا این‌کــه ابوبکــر بــه تبــع حضــرت فاطمــه )س( ایــن را گفتــه باشــد؛ 

یــا یکــی از آن دو از دیگــری دریافــت کــرده‌ باشــد )ابن‌حجــر عســقلانی، 1379ق، 7: 96(. ایــن 

گــزارش بــا آن‌چــه امــام علــی )ع( در مــورد نفــی شــباهت ظاهــری پیامبــر )ص( بــا فــرد دیگــری 
فرمودنــد1 تعــارض دارد کــه البتــه برخــی ســعی کرده‌انــد رفــع تعــارض کننــد.2

3-2. نقد و بررسی حدیث در منابع شیعی

ــده  ــر ش ــاف آن ذک ــه خ ــدارد و بلک ــود ن ــیعی وج ــع ش ــىِّ ...« در مناب بِ ــبَهُ النَّ
َ

ــى ش بِ
َ
ــث »بِأ حدی

اســت؛ بدیــن صــورت کــه شــعری از حضــرت زهــرا )س( شــبیه بــه همــان شــعر قبلــی نقــل شــده؛ 

بــا ایــن تفــاوت کــه حضــرت زهــرا )س(، امــام حســین )ع( را شــبیه بــه پیامبــر )ص( و امــام حســن )ع( 

‏:    
ُ

ــول
ُ

ق
َ
 )ع( وَ ت

ً
ــصُ‏ ابْنَهَــا حَسَــنا

ِّ
رَق

ُ
اطِمَــه )ع( ت

َ
ــتْ ف انَ

َ
را بــه امــام علــی )ع( شــبیه می‌داننــد: »ك

سَنَ‏ حَقِّ الرَّ
ْ
عْ عَنِ ال

َ
ل

ْ
 يَا حَسَنُ‏                وَاخ

َ
بَاك

َ
بِهْ أ

ْ
ش

َ
                              أ

حَنِ‏ ِ
ْ

ا ال
َ
وَالِ ذ

ُ
 ت

َ
ا مِنَنٍ‏                  وَ ل

َ
 ذ

ً
ها

َ
 إِل

ْ
                               وَ اعْبُد

 بِعَلِــي‏ )ابن‌شهرآشــوب، 1379ش، 
ً
ــبِيها

َ
سْــتَ ش

َ
بِــي           ل

َ
ــبِيه‏ٌ بِأ

َ
نْــتَ ش

َ
حُسَــيْنِ )ع‏(: أ

ْ
ــتْ لِل

َ
ال

َ
وَ ق

.)389   :3

البتــه ابــن شهرآشــوب در مناقــب از مســند موصلــی همــان مطلــب را کــه ابوبکــر، امــام حســن )ع( را 

شــبیه بــه پیامبــر )ص( می‌دانــد نقــل می‌کنــد )همــان( و بعــد از ابــن شهرآشــوب، کتــب متأخــر از 

ایشــان نقــل می‌کننــد؛ بنابرایــن، ایــن مطلــب در منابــع شــیعی جایگاهــی نــدارد. جــای تعجــب 

آن‌کــه چنیــن مطلبــی را کتــب اهــل ســنت بــه عنــوان یــک فضیلــت فــراوان نقــل کننــد؛ ولــی کتــب 

 
ِ

ثنــا المســعودي عــن عثمــانَ بــنِ مســلمِ بــنِ هرمــزَ عــن نافــع
ّ

ثنــا ابــو نعيــمٍ حد
ّ

 حد
َ

 بــنُ اســماعيل
ُ

ثنــا محمــد
ّ

1. »حد
ــثنُ 

َ
ــن النبــيُ بالطويــلِ و لا بالقصيــرِ ش

ُ
بــنِ جبيــرِ بــنِ مطعــمٍ عــن علــي بــنِ أبــي طالــبٍ رَضِــيَ اللــهُ عنــه قــال لــم يَك

ــن   مِ
ُّ

ــط  كأنّمــا يَنحَ
ً
ــؤا ــأ تكف

ّ
ف

َ
ك

َ
 المَســرُبَةِ إذا مشــى ت

ُ
ــل ــسِ طوي ــرأسِ ضخــمُ الكرادي ــنِ ضخــمُ ال ــنِ والقدمي ي

ّ
الكف

ــه« )ترمــذی، 1412ق، 31(.
َ
ه مثل

َ
ــه و لا بعــد

َ
ــم أرَ قبل

َ
صَبَــبٍ ل

ــهُ أو مُعظمُــهُ« )ابن‌حجــر عســقلانی، 1379ق، 
ُ
ــبهِ، و المثبــتُ أصل

ّ
 المنفــي علــى عمــومِ الش

َ
2. »الجــوابُ أن يحمــل

7: 96؛ ســیوطی، 1419ق، 6: 2374(.
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ــر در  ــم و اگ ــاهده می‌کنی ــاف آن را مش  خ
ً
ــا ــه کام ــد؛ بلک ــل نکرده‌ان ــا آن را نق ــه تنه ــیعی ن ش

کتــب شــیعه نیــز آمــده اســت، خاســتگاه آن کتــب اهــل ســنّت اســت.

3-3. احادیثی دیگر در مورد مسئله شباهت

 
ً
بــرای فهــم روایــت مــورد بحــث بایــد بــه روایــات دیگــری کــه در ایــن زمینــه وارد شــده و مطمئنــا

ــکیل  ــه تش ــاز ب ــث نی ــن بح ــع، ای ــت. در واق ــد پرداخ ــک می‌کنن ــده کم ــث یادش ــم حدی ــه فه ب

خانــواده‌ای حدیثــی دارد تــا همــه آن‌هــا بــه کمــک هــم، معنــا شــوند.

ین فرد به پیامبر )ص( 3-3-1. امام حسن )ع( شبیه‌تر

ــهِ 
َّ
ــدِ الل ــنُ عَبْ  بْ

ُ
ــد حْمَ

َ
ــا أ نَ

َ
، أ مَلِيحِــيُّ

ْ
ــدِ ال وَاحِ

ْ
 ال

ُ
ــد ــا عَبْ بَرَنَ

ْ
خ

َ
ــد: »أ صحیــح بخــاری گــزارش می‌کن

ــامُ 
َ

نَــا هِش
َ
، نَــا إِبْرَاهِيــمُ بْــنُ مُوسَــى، أ

َ
 بْــنُ إِسْــمَاعِيل

ُ
ــد نَــا مُحَمَّ

َ
، أ

َ
 بْــنُ يُوسُــف

ُ
ــد نَــا مُحَمَّ

َ
، أ عَيْمِــيُّ النُّ

ــى 
َّ
بِــيِّ صَل ــبَهُ بِالنَّ

ْ
ش

َ
 أ

ٌ
حَــد

َ
ــنْ أ

ُ
ــمْ يَك

َ
: »ل

َ
ــال

َ
نَــسٍ، ق

َ
، عَــنْ أ هْــرِيِّ ، عَــنْ مَعْمَــرٍ، عَــنِ الزُّ

َ
ــنُ يُوسُــف بْ

« )بخــاری، 1423ق، 921(. ــنِ عَلِــيٍّ حَسَــنِ بْ
ْ
مَ مِــنَ ال

َّ
ــهِ وَ سَــل يْ

َ
اللــهُ عَل

ــز  ــوی نی ــه بغ ــد؛ چنان‌ک ــد می‌کن ــت آن را تأیی ــث، صحّ ــن حدی ــند ای ــر در س ــان نظ امع

 صَحِيــحٌ« )بغــوی، 1403ق، 14: 133( از نظــر دلالــی هــم، پذیــرش 
ٌ

ا حَدِيــث
َ

ــذ می‌گویــد: »هَ

: فهــم اولیــه از آن، شــباهت ظاهــری اســت و برداشــت دیگــری از آن، 
ً
آن ممکــن اســت؛ زیــرا اولا

 امیرالمؤمنیــن )ع( نفــی 
ً
: شــباهت ایشــان بــه فــرد دیگــری مثــا

ً
نیازمنــد دلیــل دیگــری اســت. ثانیــا

ــه پیامبــر )ص( شــده اســت و چنان‌کــه خواهــد آمــد در  نشــده و فقــط ادعــای شــباهت ایشــان ب

مــورد امــام حســین )ع( نیــز چنیــن روایتــی موجــود اســت. امــا در حدیــث قبلــی، عبــارت »لســتَ 

 بعلــیٍ« نفــی شــباهت ایشــان نســبت بــه پدرشــان اســت و ایــن مطلــب درســتی نیســت؛ 
ً
شــبیها

زیــرا از یــک طــرف، خــاف آن قابــل اثبــات اســت و از طرفــی، هــر فرزنــدی چــه از نظــر ظاهــری 

ــه پــدرش نزدیــک اســت و نفــی ایــن قضیــه مطلــب درســتی  لقــی( ب
ُ

لقــی و خ
َ

و چــه باطنــی )خ

نیســت؛ ولــی اثبــات شــباهت امــام حســن )ع( بــه پیامبــر )ص( مانــع و نافــی شــباهت ایشــان بــه 

 پدرشــان امــام علــی )ع( نیســت. خلاصــه این‌کــه ایــن حدیــث حتــی 
ً
فــرد دیگــری؛ مخصوصــا

ــن  ــرا ای ــت؛ زی ــرش اس ــل پذی ــم آورد، قاب ــه خواهی ــه در ادام ــی ک ــا روایات ــارض ب ــورت تع در ص

تعــارض، قابــل جمــع اســت و اشــکالی نــدارد.

ــه  ــرد ب ــوان شــبیه‌ترین ف ــه عن ــراد دیگــری را ب ــد کــه اف ــی وجــود دارن ــب روای ــی در کت احادیث

ــا  ــده را ب ــاد ش ــث ی ــی از احادی ــت برخ ــث، صحّ ــن احادی ــد و ای ــی می‌کنن ــر )ص( معرف پیامب

ــت )ع(  ــر از اهل‌بی ــرادی غی ــه از اف ــم. چنان‌ک ــاره می‌کنی ــه اش ــه در ادام ــد ک ــه می‌کنن ــکل مواج مش
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الــب«، »قثــم بــن 
َ

ــر بن‌أبــي ط
َ

: »جَعْف
ً
نیــز بــه عنــوان شــبیه پیامبــر )ص( یــاد شــده اســت؛ مثــا

ه« و مــردی از تابعــان بــه نــام »كابــس 
َ

حَــارِث«، »ســائب بــن عُبَيْــد
ْ
يَان بــن ال

ْ
بُوسُــف

َ
ــاس«، »أ عَبَّ

ْ
ال

ــا، 1: 42(. ــوزی، بی‌ت ــامِي« )ابن‌ج ــه السَّ ــن ربيعَ ب

 

ین فرد به پیامبر )ص( 3-3-2. امام حسین )ع( شبیه‌تر

ــه  ــرد ب ــبیه‌ترین ف ــوان ش ــه عن ــین )ع( ب ــام حس ــاری از ام ــح بخ ــاب صحی ــی در کت ــق گزارش طب

نِــى حُسَــيْنُ 
َ
ث

َّ
 حَد

َ
ــال

َ
حُسَــيْنِ بْــنِ إِبْرَاهِيــمَ ق

ْ
 بْــنُ ال

ُ
ــد نِــى مُحَمَّ

َ
ث

َّ
پیامبــر )ص( یــاد شــده اســت: »حَد

سِ 
ْ
ــرَأ ــادٍ بِ ــنُ زِيَ ــهِ بْ

َّ
 الل

ُ
ــد ــىَ عُبَيْ تِ

ُ
ــكٍ أ ــنِ مَالِ ــسِ بْ نَ

َ
ــنْ أ ــدٍ عَ ــنْ مُحَمَّ ــرٌ عَ ــا جَرِي نَ

َ
ث

َّ
ــدٍ حَد ــنُ مُحَمَّ بْ

انَ 
َ
ــسٌ ك نَ

َ
 أ

َ
ــال

َ
ق

َ
ــيْئًا. ف

َ
ــنِهِ ش ــى حُسْ  فِ

َ
ــال

َ
ــتُ، وَ ق

ُ
 يَنْك

َ
ــل جَعَ

َ
ــتٍ، ف سْ

َ
ــى ط  فِ

َ
ــل جُعِ

َ
ــيْنِ )ع( ف حُسَ

ْ
ال

ــاری، 1423ق، 921(. ــمَه« )بخ وَسْ
ْ
ــا بِال بً و

ُ
ض

ْ
انَ مَخ

َ
ــهِ )ص(، وَك

َّ
ــولِ الل ــبَهَهُمْ بِرَسُ

ْ
ش

َ
أ

ــهِ  ضِيبِ
َ

 بِق
ُ

ــول
ُ

 يَق
َ

ــل جَعَ
َ
ــيْنِ، ف حُسَ

ْ
سِ ال

ْ
ــرَأ ــادٍ بِ ــنُ زِيَ ــهِ بْ

َّ
 الل

ُ
ــد ــى عُبَيْ

َ
ت
َ
: أ

َ
ــال

َ
ــسٍ، ق نَ

َ
ــنْ أ »رُوِيَ عَ

ــهِ 
َّ
ــبَهِهِمْ بِرَسُــولِ الل

ْ
ش

َ
انَ مِــنْ أ

َ
ــه ك قلــت: أمــا إِنَّ

َ
ا حســنا، ف

َ
يْــت مثــل هَــذ

َ
ــول: مَــا رَأ

ُ
يَق نفــه، وَ

َ
فِــي أ

 ، ــئٍ، عَــنْ عَلِــيٍّ ــنِ هَانِ ــئِ بْ ، عَــنْ هَانِ
َ

بِــي إِسْــحَاق
َ
، عَــنْ أ

ُ
مَ وَرَوَى إِسْــرَائِيل

َّ
ــهِ وَسَــل يْ

َ
ــى اللــهُ عَل

َّ
صَل

سِ، 
ْ
أ ــى الــرَّ

َ
رِ إِل

ْ
ــد مَ مَــا بَيْــنَ الصَّ

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اللــهُ عَل

َّ
ــهِ صَل

َّ
ــاسِ بِرَسُــولِ الل ــبَهُ النَّ

ْ
ش

َ
حَسَــنُ أ

ْ
: »ال

َ
ــال

َ
ق

« )بغــوی، 1403ق، 14: 133(. در گــزارش 
َ

لِــك
َ
 مِــنْ ذ

َ
ل

َ
سْــف

َ
انَ أ

َ
ــاسِ بِــهِ مَــا ك ــبَهُ النَّ

ْ
ش

َ
حُسَــيْنُ أ

ْ
وَال

دیگــری عایشــه از حضــرت فاطمــه )س( بــه عنــوان شــبیه‌ترین افــراد بــه رســول خــدا )ص( یــاد 

مَ مِــنْ 
َّ
ــهِ وَسَــل يْ

َ
ــى اللــهُ عَل

َّ
ــهِ صَل

َّ
ــا بِرَسُــولِ الل

ً
مًــا وَحَدِيث

َ
ل

َ
ــبَهَ ك

ْ
ش

َ
انَ أ

َ
ا ك

ً
حَــد

َ
يْــتُ أ

َ
می‌کنــد: »مَــا رَأ

ــابوری، 1411ق، 3: 174(. ــم نيش ــه« )حاك اطِمَ
َ
ف

ابــن‌ حجــر در جمــع احادیــث یــاد شــده می‌گویــد: در زمــان حیــات امــام حســن )ع( ایشــان 

بیشــترین شــباهت را بــه پیامبــر )ص( داشــتند و بعــد از ایشــان بــرادرش امــام حســین )ع( این‌طــور 

بودنــد؛ یــا منظــور ایــن اســت کــه امــام حســین )ع( بــه غیــر از برادرشــان، بیشــترین شــباهت را 

دارا بودنــد؛ و یــا این‌کــه هــر کــدام در قســمتی از اعضــای بــدن، شباهتشــان بــه جدشــان بیشــتر 

ــى 
َّ
ــهِ صَل

َّ
ــولِ الل ــاسِ بِرَسُ ــبَهُ النَّ

ْ
ش

َ
ــنُ أ حَسَ

ْ
ــز آمــد: »ال ــث نی ــوده اســت؛ همان‌طــور کــه در حدی ب

 مِــنْ 
َ

ل
َ

سْــف
َ
انَ أ

َ
ــاسِ بِــهِ مَــا ك ــبَهُ النَّ

ْ
ش

َ
حُسَــيْنُ أ

ْ
سِ، وَ ال

ْ
أ ــى الــرَّ

َ
رِ إِل

ْ
ــد مَ مَــا بَيْــنَ الصَّ

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
اللــهُ عَل

ــور  ــا منظ ــقلانی، 1379ق، 7: 97-96(. ی ــر عس ــوی، 1403ق، 14: 133؛ ابن‌حج « )بغ
َ

ــك لِ
َ
ذ

ایــن اســت کــه ایشــان از نظــر ظاهــری، بیشــتر شــبیه بــه پیامبــر )ص( بودنــد.

3-3-3. امام حسن )ع( »بعض و تمام« وجود امام علی )ع( 

ــوده  ــه فرم ــن )ع( این‌گون ــام حس ــان ام ــه فرزندش ــود ب ــت خ ــی از وصی ــی )ع( در بخش ــام عل ام
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صَابَنِــي 
َ
 أ

َ
صَابَــك

َ
ــوْ أ

َ
 ل

ً
ــيْئا

َ
نَّ ش

َ
أ

َ
ــى ك ــي حَتَّ

ِّ
ل

ُ
 ك

َ
ــك

ُ
ت

ْ
 وَجَد

ْ
 بَعْضِــي بَــل

َ
ــك

ُ
ت

ْ
ــي وَجَد إِنِّ

َ
 ف

ُ
ــا بَعْــد مَّ

َ
اســت: »أ

ــیدرضی،  ــي« )س سِ
ْ

ــرِ نَف مْ
َ
ــنْ أ ــي مِ ــا يَعْنِينِ  مَ

َ
ــرِك مْ

َ
ــنْ أ ــي مِ عَنَانِ

َ
ــي ف انِ

َ
ت
َ
 أ

َ
ــاك

َ
ت
َ
ــوْ أ

َ
 ل

َ
ــوْت مَ

ْ
نَّ ال

َ
أ

َ
وَ ك

ــی  ــو را بعض ــه ت ــه این‌ک ــام )ع( ب ــر ام ــوب، 1379ش، 4: 37(. تعبی ــن شهرآش 1414ق، 391؛ اب

از وجــود خــود یافتــم تفســیر روشــنی دارد؛ زیــرا فرزنــد از پــدر و مــادر متولــد می‌شــود و اجــزای 

ــن  ــم؛ ممک ــودم یافت ــود خ ــام وج ــو را تم ــود: ت ــه فرم ــا این‌ک ــت؛ ام ــزای آن‌هاس ــه از اج او برگرفت

اســت اشــاره بــه ایــن باشــد کــه تــو امــام بعــد از مــن و جانشــین منــی، بنابرایــن تمــام وجــود مــن 

ــن احتمــال وجــود دارد کــه  ــی‌گاه تمــام وجــود مــن هســتی. ای ــو تجل ــد و ت ــی می‌کن ــو تجل در ت

ایــن جملــه اشــاره بــه مجموعــه صفــات جســمانی و روحانــی باشــد کــه بــه حکــم قانــون وراثــت 

ــه فرزنــدان می‌رســد و فرزنــدان واجــد صفــات روحانــی و جســمانی پدرنــد )مــکارم  از پــدران ب

شــیرازی، 1383ق، 9: 472(. یعنــی امــام )ع( فرزندشــان حســن )ع( را تالــی تلــو خــود می‌داننــد 

و از هیــچ جهــت، فرقــی بیــن خــود و او قائــل نیســتند. 

3-3-4. شباهت امام حسن )ع( به پدرشان در کلام خود امام حسن )ع(

ا 
َ

ــذ  هَ
ُ

ــول
ُ

 يَق
ً

ــا ــمِعَ رَجُ سَ
َ
ــتِ ف بَيْ

ْ
ــيٍّ )ع( بِال ــنُ عَلِ ــنُ بْ حَسَ

ْ
 ال

َ
ــاف

َ
ــت: »ط ــده اس ــی آم در گزارش

ــي« )ابــن  مِّ
ُ
يْــرٌ مِــنْ أ

َ
بِــي خ

َ
أ
َ
الِــبٍ ف

َ
بِــي ط

َ
 عَلِــيِّ بْــنِ أ

ْ
ــل

ُ
 ق

َ
ــال

َ
ق

َ
يْــهِ ف

َ
ــتَ إِل

َ
تَف

ْ
ال

َ
هْــرَاءِ ف اطِمَــه الزَّ

َ
ابْــنُ ف

شهرآشــوب، 1379ش، 4: 21(. 

ــبت  ــی )ع( نس ــام عل ــه ام ــان را ب ــه ایش ــد ک ــد دارن کی ــن )ع( تأ ــام حس ــزارش، ام ــن گ در ای

ــه آن اســت کــه امــام )ع( می‌خواهنــد نســبت و ســیره  دهنــد. بعیــد نیســت؛ ایــن جملــه ناظــر ب

ــن فضــای آن زمــان و نقــد  ــن گــزارش، تبیی ــع، ای ــد. در واق ــه پدرشــان نســبت دهن خودشــان را ب

لــق و خــوی امــام )ع( را جــدای از پدرشــان می‌دانســتند. گــواه 
ُ

بــر افــرادی اســت کــه منــش و خ

بــر ایــن برداشــت، اعتراضــات بــه امــام )ع( نســبت بــه پذیــرش صلــح بــا معاویــه اســت و لــذا 

 
ّ

ــا لفــظ »مــذل ــام )ع( را ب ــام )ع( امــری بدیهــی اســت؛ چنان‌کــه ام ــزوم روشــنگری توســط ام ل

ــی  گاهی‌بخش ــعی در آ ــه، س ــن قضی ــی ای ــا نف ــراه ب ــان، هم ــد و ایش ــاب می‌کردن ــن« خط المؤمنی

ــي  كِنِّ
َ
ــنَ وَ ل مُؤْمِنِي

ْ
 ال

ِّ
ــذِل ــا بِمُ نَ

َ
ــا أ ــد: »مَ ــتند و می‌فرمودن ــح داش ــول صل ــی قب ــه چرای ــبت ب نس

ــنَ  ــمْ بَيْ نْتُ
َ
ــا وَ أ نَ

َ
ــى أ

َ
بْق

َ
ــرَ لِ مْ

َ ْ
مْتُ ال

َّ
ه سَــل ــوَّ

ُ
يْهِــمْ ق

َ
ــمْ عَل

ُ
يْــسَ بِك

َ
ــمْ ل

ُ
يْتُك

َ
ــا رَأ مَّ

َ
ــي ل مُؤْمِنِيــنَ إِنِّ

ْ
مُعِــزُّ ال

ــی، 1403ق، 75: 287(. ــی، 1404ق، 308؛ مجلس ــعبه حرّان ــن ش ــم‏« )اب هُرِهِ
ْ

ظ
َ
أ

3-3-5. شباهت امام حسن )ع( به پدرشان در کلام معاویه

ــر ضــد پــدر  ــا امــام حســن )ع( را ب در بحبوحــه جنــگ صفیــن، عبیداللــه بــن عمــر می‌کوشــد ت
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بشــوراند؛ امــا امــام خواســته او را بــا تنــدی رد می‌کنــد، پــس از آن اســت کــه معاویــه می‌گویــد: 

ــی  ــوب،1379ش، 4: 37(. بدیه ــن شهرآش ــت )اب ــی )ع( اس ــد عل ــز فرزن ــهِ« او نی بِي
َ
ــنُ‏ أ ــه‏ُ ابْ »إِنَّ

گاه  ــز، آ ــر نی ــن عم ــه ب ــد؛ عبدالل ــوار را می‌دان ــن دو بزرگ ــبت ای ــی نس ــه خوب ــه، ب ــت؛ معاوی اس

بــه ایــن مســئله اســت؛ بلکــه ایــن اعترافــی اســت از طــرف او مبنــی بــر این‌کــه راه و هــدف امــام 

حســن )ع( همــان مســیر و مقصــد پــدرش یعنــی امــام علــی )ع( اســت. و لــذا هیــچ تفــاوت و 

ــویم. ــل ش ــم قائ ــان نمی‌توانی ــان و پدرش ــن ایش ــی را بی انفکاک

3-3-6. جمع‌بندی بحث شباهت

روایــات یادشــده، تضــاد و تعارضــی قابــل جمــع دارنــد؛ نمی‌تــوان یــک قســمت و یــک گــزارش 

را دیــد و بقیــه را نادیــده گرفــت؛ زیــرا ایــن بزرگــواران، علی‌الخصــوص در دیــدگاه شــیعه، عــاوه 

ــن جهــت، شــباهت ظاهــری  ــر این‌کــه از نســل رســول خــدا )ص( محســوب می‌شــوند و از ای ب

بــا آبــاء و اجــداد خــود دارنــد، شــباهت‌های باطنــی نیــز بــه پیامبــر )ص( دارنــد. اقــوال، رفتــار و 

ــوال و اعمــال رســول خــدا )ص( اســت و از ایــن جهــت تفاوتــی  کــردار اهل‌بیــت )ع( همــان اق

ــن )ع(  ــام حس ــه ام ــباهت را ب ــط ش ــه فق ــا ک ــات از آن‌ج ــن روای ــن ای ــت؛ بنابرای ــا نیس ــن آن‌ه بی

ــباهت  ــث ش ــتر بح ــم و بیش ــم دیدی ــران ه ــورد دیگ ــات آن را در م ــد و گزارش ــبت نمی‌دهن نس

ظاهــری را مطــرح می‌کننــد؛ قابــل جمع‌انــد و بــر مدعــای کســی کــه قائــل بــه تفــاوت بیــن ســیره 

ائمــه )ع( باشــد، دلالــت نــدارد؛ بلکــه هــدف فرزنــدان رســول خــدا )ص( یکــی اســت؛ اگرچــه 

بــرای ایــن هــدف واحــد، روش‌هــا و رویکردهایــی وجــود دارد. در روایتــی ایــن مطلــب بــه خوبــی 

نمایــان اســت: شــخصی از امــام صــادق )ع( در مــورد برتــری امــام حســن )ع( و امــام حســین )ع( 

نســبت بــه یکدیگــر ســؤال می‌کنــد؟ امــام صــادق )ع( فضیلــت اهل‌بیــت )ع( را یکســان دانســته 

ــا  لِنَ وَّ
َ
 أ

َ
ــل

ْ
ض

َ
ــد: »إِنَّ ف ــد و می‌فرمای ــی می‌کن ــنین )ع( را نف ــن حس ــاف بی ــه اخت ــع هرگون و در واق

« و ســپس فضــل و علــم را 
ٌ

ــل
ْ

ض
َ
ــهُ ف

َ
 ل

ٌّ
ل

ُ
ــك

َ
لِنَــا ف وَّ

َ
 أ

َ
ــل

ْ
ض

َ
حَــقُ ف

ْ
 آخِرِنَــا يَل

َ
ــل

ْ
ض

َ
 آخِرِنَــا وَ ف

َ
ــل

ْ
ض

َ
حَــقُ ف

ْ
يَل

واحــد و از طــرف خــدا می‌دانــد کــه آن‌هــا را یکســان بــه ایشــان داده اســت و در آخــر می‌فرمایــد: 

مــا دوازده نفریــم کــه همــه مــا محمّدیــم )نعمانــی، 1397ق، 86( و لــذا حضــرت همــه ایشــان را 

از جانــب خــدا و برانگیختــه بــرای هدفــی واحــد می‌داننــد. 

4. حدیث سوم: »کاش قلب من برای تو بود و زبان تو برای من«

4-1. نقد و بررسی حدیث

حدیــث دیگــری وجــود دارد کــه چــه بســا در نــگاه نخســت، تفــاوت بیــن دو امــام )ع( را نشــان 
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ُ

دهــد؛ این‌کــه روزی امــام حســین )ع( خطــاب بــه امــام حســن )ع( فرمودنــد: »يَــا حَسَــنُ وَدِدْت

« )اربلــی، 1419ق، 2: 31(؛ دوســت داشــتم زبــان تــو بــرای مــن و 
َ

ــك
َ
بِــي‏ ل

ْ
ل

َ
‏ لِــي وَ ق

َ
نَّ لِسَــانَك

َ
أ

ــد: »كان  ــزارش می‌کن ــر، گ ــوی دیگ ــه نح ــب را ب ــن مطل ــاکر ای ــود. ابن‌عس ــو ب ــن از آنِ ت ــب م قل

 لــهُ الحســينُ )ع(: 
ُ

يَقــول
َ
 ف

َ
لبِــك

َ
 أنّ لــي بعــضَ شــدةِ ق

ُ
ــوَدِدت

َ
 للحُسَــينِ )ع(: واللــهِ ل

ُ
الحســنُ )ع( يقــول

ــا، 209( امــام  « )ابن‌عســاکر، بی‌ت
َ

ــن لِســانِك  مِ
َ

ــك
َ
 ل

َ
 أنّ لــي بعــضَ مــا بَسَــط

ُ
ــهِ وَدِدت ــا والل وَ أن

حســن )ع( بــه بــرادر می‌گویــد کاش کمــی از شــدت قلــب تــو از آنِ مــن بــود و در جــواب، امــام 

ــان تــو جــاری می‌شــود  ــر زب ــه ایشــان می‌گویــد: »کاش برخــی از چیزهایــی کــه ب حســین )ع( ب

بــرای مــن بــود«.

صــرف نظــر از تغییــر جزئــی کــه در گــزارش »اربلــی« و گــزارش »ابن‌عســاکر« وجــود دارد، 

ــرن 6 و از  ــام الحســین )ع(« از ابن‌عســاکر در ق ــع از اهــل ســنّت »ترجمــه الام ــن منب قدیمی‌تری

شــیعه »کشــف‌الغمه« اربلــی در قــرن 7 اســت. ایــن حدیــث تــا قبــل از زمــان مذکــور در هیــچ 

یــک از منابــع روایــی شــیعه نیامــده اســت و بــرای اولین‌بــار اربلــی در »کشــف‌الغمه« آن را بــدون 

ــرار«،  ــوار«، »ریاض‌الاب ــل »بحارالان ــر مث ــی متأخ ــب روای ــد از او کت ــد و بع ــل می‌کن ــند نق س

ــد. ــل می‌کنن ــوم« از او نق ــم العل »عوال

ــت؛  ــه‌ای وارد نیس ــد خدش ــل می‌کن ــا نق ــاکر از آن‌ه ــه ابن‌عس ــی ک ــان حدیث ــر راوي ــه ب اگرچ

 بــا برخــی احادیــث صحیــح 
ً
 ایــن حدیــث در منابــع اولیــه و نخســتین نیامــده اســت. ثانیــا

ً
ولــی اوّلا

ــر  ــز ب ــت نی ــر دلال  از نظ
ً
ــا ــدارد. ثالث ــازگاری ن ــد، س ــد آم ــه خواه ــر ک ــث دیگ ــده و احادی ــاد ش ی

معنایــی کــه حاکــی از دوگانگــی رفتــار دو امــام باشــد دلالــت نــدارد. 

5. حدیث چهارم: »امام حسن )ع( صاحب هیبت و امام حسین )ع( صاحب جرأت«

ــن  ــد، در ای ــام می‌رس ــه مش ــام ب ــاوت دو ام ــی و تف ــوی دوگانگ ــز ب ــه از آن نی ــری ک ــث دیگ حدی

زمینــه جلــب توجــه می‌کنــد و آن این‌کــه پیامبــر )ص( دو ویژگــی از خودشــان را بــرای هــر یــک 

از دو امــام، بــه ارث گذاشــتند؛ هیبــت، بزرگــی و ســیادت خــود را بــه امــام حســن )ع( اختصــاص 

دادنــد و جــود و بخشــش، جــرأت و شــجاعت خــود را بــه امــام حســین )ع( ســپردند. بنابرایــن ایــن 

حدیــث را در منابــع روایــی ســنّی و شــیعه جســتجو می‌کنیــم:

5-1. نقد و بررسی حدیث در منابع اهل‌سنّت 

ــهِ )ص( 
ّ
 بنــتَ رســولِ الل

َ
ــهِ )ص( قالــت رأيــتُ فاطمــة

ّ
 مولــى رســولِ الل

ٍ
»زينــبُ بنــتُ أبــي رافــع

 
َ

ــهِ هــذانِ ابنــاك
ّ
 الل

َ
ــىَ فيهــا فقلــتُ يــا رســول

ِّ
وُف

ُ
تــي ت

ّ
ــكواهُ ال

َ
‌ )ص( فــي ش

ِ
ــت بِإبنَيهــا إلــى النبــي

َ
أت
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ــودي  ــهُ ج
َ
ــإنَّ ل ــينٌ )ع( ف ــا حُسَ ــؤدُدي وَ أمّ ــي و سُ ــه هيبَت ــإنَّ ل ــنٌ )ع( ف ــا حَسَ  أمّ

َ
ــال ق

َ
ــا ف ثهُم وَرِّ

َ
ف

وجُرأتــي« )ابن‌عســاکر، 1415ق، 13: 230(.

ابــن حجــر در مــورد ایــن روایــت می‌گویــد: »أخرَجَــهُ بــنُ منــدةَ مِــن رِوايَــةِ إبراهيــمَ بــنِ حمــزةَ 

ــبَ« و در مــورد  ــهِ زين تِ
َّ

ــهِ عــن جَد  الرّافعــي عــن أبي
ٍ

ــي ــنِ عَل ــنِ ب ــنِ حَسَ ــمَ ب ــري عــن إبراهي الزبي

ــاری  ــقلانی، 1412ق، 7: 674(. بخ ــر عس ــف )ابنحج ــم ضعي ــد: إبراهي ــی می‌گوی ــم رافع ابراهی

ــی،  ــد )ذهب ــداد می‌کن ــف قلم ــز، او را ضعی ــی نی ــرد و دارقطن ــه کار می‌ب ــرٌ« را ب
َ

ــه نَظ ــر »فی تعبی

ــت  ــر )ص( درخواس ــع از پیامب ــت ابی‌راف ــب بن ــه زین ــر این‌ک ــه دیگ 1382ق، 1: 50-49(. نکت

ــر  ــور پیامب ــب، در حض ــن مطل ــد و ای ــه ارث بگذارن ــزی ب ــان، چی ــرای دو فرزندش ــه ب ــد ک می‌کن

)ص( بــا وجــود مــادر آن دو فرزنــد، جــای تأمــل دارد. البتــه طبــق گزارشــاتی کــه از شــیعه نقــل 

خواهیــم کــرد، درخواســت کننــده ایــن مســئله، حضــرت زهــرا )س( اســت و احتمــال تصحیــف 

لــتُ« در روایــت یــاد شــده وجــود دارد.
ُ
در فعــل »ق

5-2. نقد و بررسی حدیث در منابع شیعی

بِــي 
َ
بَيْــرُ بْــنُ أ نَــا الزُّ

َ
ث

َّ
 حَد

َ
ــال

َ
ي ق

ِّ
نِــي جَــد

َ
ث

َّ
 حَد

َ
ــال

َ
ــوِيُّ ق

َ
عَل

ْ
ــدِ بْــنِ يَحْيَــى ال حَسَــنُ بْــنُ مُحَمَّ

ْ
نَــا ال

َ
ث

َّ
»حَد

ــنْ  ــهِ عَ بِي
َ
ــنْ أ ــيِّ عَ افِعِ ــيٍّ الرَّ ــنِ عَلِ ــمَ بْ ــنْ إِبْرَاهِي ــرِيُّ عَ بَيْ ــزَه الزُّ ــنُ حَمْ ــمُ بْ ــي إِبْرَاهِي نِ

َ
ث

َّ
 حَد

َ
ــال

َ
ــرٍ ق

ْ
بَك

حُسَــيْنِ )ع( 
ْ
حَسَــنِ وَ ال

ْ
ــهِ ص بِابْنَيْهَــا ال

َّ
اطِمَــه بِنْــتُ رَسُــولِ الل

َ
ــتْ ف

َ
ت
َ
ــتْ أ

َ
ال

َ
 ق

ٍ
بِــي رَافِــع

َ
تِــهِ بِنْــتِ أ

َّ
جَد

هُمَــا 
ْ
ث وَرِّ

َ
 ف

َ
انِ ابْنَــاك

َ
ــهِ هَــذ

َّ
 الل

َ
ــتْ يَــا رَسُــول

َ
ال

َ
ق

َ
ــيَ فِيــهِ ف

ِّ
وُف

ُ
ــذِي ت

َّ
وَاهُ ال

ْ
ــك

َ
ــهِ )ص( فِــي ش

َّ
ــى رَسُــولِ الل

َ
إِل

ــودِي‏«  ــي وَ جُ تِ
َ
ــهُ جُرْأ

َ
ــإِنَّ ل

َ
ــيْنُ ف حُسَ

ْ
ــا ال مَّ

َ
ــؤْدُدِي وَ أ ــي وَ سُ ــهُ هَيْبَتِ

َ
ــإِنَّ ل

َ
ــنُ ف حَسَ

ْ
ــا ال مَّ

َ
 أ

َ
ــال

َ
 ق

ً
ــيْئا

َ
ش

ــدوق، 1362ش، 1: 77(. )ص

 بْــنُ 
ُ

ــد نَــا مُحَمَّ
َ
ث

َّ
 حَد

َ
ــال

َ
ي ق

ِّ
نِــي جَــد

َ
ث

َّ
 حَد

َ
ــال

َ
ــوِيُّ ق

َ
عَل

ْ
ــدِ بْــنِ يَحْيَــى ال حَسَــنُ بْــنُ مُحَمَّ

ْ
نَــا ال

َ
ث

َّ
»حَد

 :
َ

ــال
َ
بِــيَّ )ص( ق نَّ النَّ

َ
يْمَانَ أ

َ
ــوَانَ‏ بْــنِ سُــل

ْ
ــدٍ عَــنْ صَف بِــي عَــنْ إِبْرَاهِيــمَ بْــنِ مُحَمَّ

َ
نِــي أ

َ
ث

َّ
 حَد

َ
ــال

َ
ــرٍ ق

َ
جَعْف

حْمَــه« )همــان( جُــودَ وَ الرَّ
ْ
ــهُ ال

ُ
نْحَل

َ
أ
َ
حُسَــيْنُ ف

ْ
ــا ال مَّ

َ
ــمَ وَ أ

ْ
حِل

ْ
هَيْبَــه وَ ال

ْ
ــهُ ال

ُ
نْحَل

َ
أ
َ
حَسَــنُ ف

ْ
ــا ال مَّ

َ
أ

ــنُ  ــنُ بْ حَسَ
ْ
ــا ال نَ

َ
ث

َّ
ــد: »حَد ــث را نقــل می‌کن ــن حدی ــز ای ــق دیگــری نی ــه طری شــیخ صــدوق ب

ــا  نَ
َ
ث

َّ
 حَد

َ
ــال

َ
ــيٍّ ق ــنُ عَلِ  بْ

ُ
ــد ــي مُحَمَّ نِ

َ
ث

َّ
 حَد

َ
ــال

َ
ي ق

ِّ
ــد ــي جَ نِ

َ
ث

َّ
 حَد

َ
ــال

َ
ــوِيُّ ق

َ
عَل

ْ
ــى ال ــنِ يَحْيَ ــدِ بْ مُحَمَّ

بَرَنِــي 
ْ

خ
َ
 أ

َ
ــال

َ
 ق

ٍ
بِــي رَافِــع

َ
ــهِ بْــنِ أ

َّ
ــدٍ وَ حُسَــيْنُ بْــنُ عَلِــيِّ بْــنِ عَبْــدِ الل حَسَــنِ بْــنِ مُحَمَّ

ْ
ــهِ بْــنُ ال

َّ
الل

ُ
عَبْد

ــتْ 
َ
ال

َ
ــتْ ق

َ
ال

َ
ــا ق هَ مِّ

ُ
ــنْ أ  عَ

ٍ
ــع ــي رَافِ بِ

َ
ــنِ أ ــتِ ابْ ــبَ بِنْ ــى زَيْنَ

َ
ــهُ إِل عُ

َ
نْصَــارِ يَرْف

َ ْ
ــنَ ال  مِ

ٍ
ــيْخ

َ
ــنْ ش ــي عَ بِ

َ
أ

حَسَــنُ 
ْ
ــا ال مَّ

َ
ــهِ )ص( أ

َّ
 الل

ُ
 رَسُــول

َ
ــال

َ
ق

َ
هُمَــا ف

ْ
انْحَل

َ
 ف

َ
ــاك انِ ابْنَ

َ
ــهِ )ص( هَــذ

َّ
 الل

َ
ــا رَسُــول اطِمَــه )ع( يَ

َ
ف

ــان، 77-78(. ــجَاعَتِي« )هم
َ

ائِي وَ ش
َ

ــخ ــهُ سَ تُ
ْ
نَحَل

َ
ــيْنُ ف حُسَ

ْ
ــا ال مَّ

َ
ــؤْدُدِي وَ أ ــي وَ سُ ــهُ هَيْبَتِ تُ

ْ
نَحَل

َ
ف

ــاره  ــی درب ــه نجاش ــده ک ــل ش ــی نق ــن محمدبن‌یحی ــن ب ــق حس ــور از طری ــث مذک ــه حدی س
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ــه« )1365ش،  فونَ عِّ
َ

ــا يُض ــتُ أصحابَن ــرةً، رأي  منك
َ

ــث ــلِ أحادي ــن المجاهي ــد: »رَوى ع او می‌گوی

 غربــاءَ لا 
ً
عــي رجــالا

ّ
 مجاهــرةً و يد

َ
ــعُ الحديــث

َ
ابــا، يَض

ّ
64(. غضائــری نیــز می‌گویــد: »كان كذ

ــرون« )1364ق، 1: 54(. آیت‌اللــه خویــی نیــز او را ضعیــف 
َ
‏ لا يُذك

َ
 مجاهيــل

ُ
يُعرَفــون، و يَعتَمِــد

ــف در روایــات او می‌دانــد 
ّ
ــی قــول قوی‌تــر را توق

ّ
می‌دانــد )1413ق، 6: 143(. علامــه حل

ــد  ــه کار برده‌ان ــروه‏ُ« را ب
ُ
ــم يَذك

َ
ــر »ل ــز تعبی ــلیمان نی ــن س ــوان ب ــورد صف )1402ق، 215(. در م

ــت. ــول اس ــذا مجه ــاهرودی، 1414ق، 4: 264( و ل ــازی ش )نم

ــث  ــه در حدی ــودی« ک ــی« و »ج ــای »جرأت ــه ج ــین )ع( ب ــام حس ــرای ام ــر‏ ب ــث آخ در حدی

قبلــی بــود، »ســخائی« و »شــجاعتی« آمــد و طبــق حدیثــی در معجــم اوســط طبرانــی بــه جــای 

»جرأتــی«، »حزامتــی« آمــده اســت کــه در ایــن صــورت هیــچ دوگانگــی قابــل برداشــت نیســت: 

 بــنُ عبدِاللــهِ 
ُ

 العمــري قــال نــا إســحاق
َ

 بــنُ يزيــد
ُ

 قــال نــا خالــد
ِ

 الصائــغ
ٍ

 بــنُ عَلــي
ُ

نــا محمــد
َ
ث

َّ
»حَد

ــنِ   ب
ِ

ــنِ عَلــي ــنِ ب ــنِ حَسَ ــنِ ب ــنِ حَسَ ــهِ ب
ّ
الل

ُ
ــي عَبد ن

َ
ث

َّ
ــال حَد ــينٍ ق ــنِ حُسَ  ب

ِ
ــنِ عَلــي ــنِ محمــدِ ب ب

ــهِ )ص( بِحَسَــنٍ وَ حُسَــينٍ إلــى 
ّ
 بنــتُ رَســولِ الل

ُ
 قــال جــاءت فاطمــة

ٍ
أبــي طالــبٍ عــن أبــي رافــع

ــا  ه
َ
 ل

َ
ــال ق

َ
 ف

ً
ــيئا

َ
ــا ش ثهُم وَرِّ

َ
 ف

َ
ــاك ــذانِ ابن ــت ه قال

َ
ــه ف ــضَ في بِ

ُ
ــذي ق

ّ
ــه ال ــي مَرَضِ ــول‌اللهِ )ص( ف رَس

ــن روایــت  ــي وَ جــودي«. ای ــه حِزامَت
َ
ــإنَّ ل

َ
ــينٌ ف ــا حُسَ ــؤدُدي وَ أمّ ــي و سُ ــه ثبات

َ
ــإنَّ ل

َ
ــنٌ ف ــا حَسَ أمّ

ــرد دارد  ــد در آن تف ــن یزی ــد ب ــه خال ــند ک ــن س ــه همی ــر ب ــت مگ ــرده اس ــت نک ــع روای را ابی‌راف

)طبرانــی، 1415ق، 6: 222-223(. 

حدیــث یــاد شــده نیــز، عــاوه بــر ضعــف ســند، بــا احادیــث صحیــح دیگــر در تعارض‌انــد و 

لــذا غیــر قابــل قبول‌انــد. طبــق گــزارش بــالا حضــرت فاطمــه )س( دو فرزندشــان را آوردنــد؛ ایــن 

ــه نظــر می‌رســد  ــد ب ــد و بعی ــر )ص( آمدن ــد خدمــت پیامب ــی آن‌هــا درحالی‌کــه کــودک بودن یعن

کــه در آن دوران طفولیــت، پیامبــر )ص( قصــد ارث‌گــذاری دو رویکــرد متفــاوت و دو گونه اندیشــه 

مختلــف را بــه دو فرزندشــان داشــته باشــند. هرچنــد در همیــن روایــت، داشــتن هیبــت و ســیادت 

بــا نداشــتن روحیــه جنــگاوری و قیــام در تنافــی نیســت و نیــز داشــتن جرأت-شــجاعت و رحمــت 

ــدوق  ــیخ ص ــه ش ــی ک ــت دوم ــی در روای ــت و حت ــارض نیس ــی در تع ــه صلح‌طلب ــا روحی ــز ب نی

حْمَــه«؛ چنان‌کــه طبــق  جُــودَ وَ الرَّ
ْ
ــهُ ال

ُ
نْحَل

َ
أ
َ
آورده اســت، در مــورد امــام حســین )ع( آمــده بــود: »ف

گــزارش طبرانــی نیــز، بــه بــه جــای »جرأتــی« »حزامتــی« آمــده بــود و در ایــن صــورت، ســخن از 

شــجاعت و جــرأت در میــان نیســت تــا بــا آنچــه بــه امــام حســن )ع( داده شــده اســت در تنافــی باشــد.

6. رفتار امام حسین )ع( در زمان معاویه

ــد.  ــک می‌کن ــا کم ــقم آن‌ه ــت و س ــات و صحّ ــن روای ــم ای ــه فه ــز، ب ــین )ع( نی ــام حس ــیره ام س
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اقدامــات امــام حســین )ع( بی‌توجهــی بــه ســخنان و اقداماتــی بــود تــا قصــد داشــت وی را دربــاره 

موضــع بــرادرش بــه مخالفــت کشــاند. او تــا پایــان زندگــی بــرادرش، در کنــار آن حضــرت بــود و 

هماننــد او در مدینــه زیســت، حتــی پــس از شــهادت بــرادر نیــز، طــی یــازده ســال، همــان موضــع 

را داشــت. ایــن ســیره نشــان می‌دهــد کــه او هیچ‌گونــه مخالفتــی بــا مســأله صلــح نداشــته اســت 

ــار بیعــت یزیــد نرفــت، ده  ــر ب )جعفریــان، 1389ش، 2: 390(. امــام حســین )ع( کــه روزی زی

ســال در حکومــت معاویــه ماننــد بــرادرش امــام حســن )ع( بــه ســر بــرد و هرگــز ســر بــه مخالفــت 

ــا، 99(. ــی، بی‌ت ــی برنداشــت )طباطبای علن

7. قیام‌های فرزندان امام حسن )ع(

ــری  ــه دیگ ــرد نکت ــورت می‌گی ــین )ع( ص ــام حس ــن )ع( و ام ــام حس ــد از ام ــه بع ــی ک قیام‌های

ــا و  ــام کرب ــد از قی ــد. بع ــک کن ــر کم ــث حاض ــی بح ــل و بررس ــه تحلی ــد ب ــه می‌توان ــت ک اس

ــام  ــدان ام ــدان و فرزن ــرف خان ــه، از ط ــای صورت‌گرفت ــوم قیام‌ه ــین )ع(، عم ــام حس ــهادت ام ش

حســن )ع( اســت. اگــر امــام حســن )ع( مــرد مبــارزه نبودنــد و بــا سیاســت‌های پــدر و برادرشــان 

مخالــف بودنــد، جــای آن داشــت تــا ایــن تفکــر در نســل ایشــان نیــز ادامــه می‌یافــت و آن‌هــا نیــز 

ــام  ــه قی ــان، ب ــن می ــت اســت. در ای ــی خــاف آن ثاب ــد؛ ول همــان مســیر صلــح را ادامــه می‌دادن

ــم: ــه اشــاره می‌کنی ــن عبدالل ــم ب ــه و ابراهی محمــد نفــس زکی

محمــد نــوه امــام حســن )ع( اســت و بــر زبــان مــردم افتــاده بــود که نفــس زکیــه، همــان مهدی 

ــت  ــرد. او می‌گف ــیار ک ــش بس ــده کوش ــن عقی ــم در رواج ای ــن« ه ــدرش عبدالله‌بن‌حس ــت؛ پ اس

پســرش محمــد همــان مهــدی موعــودی اســت کــه پیامبــر )ص( مــژده‌اش را داده اســت )مختــار 

لیثــی، 1385ش، 123(. او تــا آن‌جــا خــود را صاحــب حــق می‌دانــد کــه در جــوابِ نامــه منصــور 

عباســی بــه او نامــه‌ای می‌نویســد و قیــام خــودش را تشــبیه بــه قیــام در برابــر فرعــون می‌کنــد و از 

ــر )ص(،  ــه پیامب ــه انتســاب خــود ب ــن نامــه ب ــد و در همی منصــور می‌خواهــد در اطاعــت او درآی

ــور  ــه دارد و منص ــا ادام ــن نامه‌ه ــد. ای ــین )ع( می‌بال ــام حس ــن و ام ــام حس ــی )ع(، ام ــام عل ام

نیــز در رد این‌کــه محمــد فرزنــد پیامبــر )ص( نیســت می‌نویســد و او نیــز بــه نیــای بــزرگ خــود 

عبــاس بــن عبدالمطلــب و افتخــارات او اشــاره می‌کنــد )نــک، همــان، 149-147(.

محمّــد کــه نــوه امــام حســن )ع( محســوب می‌شــود، بــا منتســب دانســتن خــود بــه ایشــان، 

ســعی در مشــروعیت بخشــیدن بــه قیــام خــود دارد و ســعی دارد هــدف خــود را در راســتای همــان 

اهــداف پیامبــر )ص(، امــام علــی )ع( و حســنین )ع( تبییــن کنــد و هیــچ تفکیکــی از ایــن جهــت 

قائــل نشــده اســت.
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ابراهیــم نیــز فرزنــد عبداللــه بــن حســن بــن حســن )ع(؛ از نــوادگان امــام مجتبــی )ع( و دومیــن 

فــردی اســت کــه علیــه عباســیان قیــام می‌کنــد. او در ســال 145ق در بصــره دســت بــه قیــام زد و 

نیــز قیــام زیــد بــن علــی کــه جنبــش خــود را بــر ســه پایــه بنــا نهــاد کــه یکــی از آن‌هــا ایــن بــود کــه 

هــر فاطمی‌تبــار زاهــد و شــجاعی کــه خواهــان امامــت باشــد اطاعتــش واجــب اســت؛ خــواه از 

فرزنــدان حســن )ع( باشــد یــا فرزنــدان حســین )ع(. )شهرســتانی، 1368ق، 1: 349(. جارودیــه 

نیــز کــه یکــی از شــاخه‌های زیدیــه اســت، از سیاســت امــام محمدباقــر و امــام جعفرصــادق )ع( 

ــری  ــه رهب ــان ب ــن امام ــه ای ــود ک ــبب ب ــدان س ــندی ب ــن ناخرس ــد و ای ــندی کرده‌ان ــار ناخرس اظه

روحانــی بســنده کــرده و در برابــر ربــودن خلافــت از خانــدان علــی )ع( بــه دســت امویــان و ســپس 

عباســیان، آشــکارا قیــام و ایســتادگی نکردنــد )نوبختــی، 1404ق، 54(.

ــا  ــان برپ ــال‌های روزگار اموی ــین س ــه در واپس ــهور ک ــی مش ــادق )ع( در آن گردهمای ــام ص ام

ــور  ــد حض ــت کردن ــه« بیع ــس زکی ــا »نف ــتند و ب ــور داش ــم در آن حض ــیاری از بنی‌هاش ــد و بس ش

ــی )ع(  ــن عل ــن ب ــدان حس ــب و خان ــدان عباس‌بن‌عبدالمطل ــمیان از خان ــن هاش ــتر ای ــت؛ بیش نداش

بودنــد )مختــار لیثــی، 1385ش، 204(. عبدالله‌بن‌حســن از عــدم همراهــی امــام صــادق )ع( خرســند 

نشــد؛ زیــرا ایشــان خانــدان حســین بــن علــی )ع( را نمایندگــی می‌کــرد و افــزون بــر آن در روزگار 

ــاد، 1406ق، 1: 220(.  ــود )ابن‌عم ــم ب ــه بنی‌هاش ــرور هم ــود س خ

8. نتیجه‌گیری

ــاره  ــی درب
ّ
ــنین )ع(، داوری کل ــوی حس ــق و خ ل

ُ
ــاوت خ ــوع تف ــات وارده در موض ــی روای بررس

ــا را  ــت آن‌ه ی
ّ
ــورد کل ــد در م ــر واح ــار نظ ــته و اظه ــی دانس ــری ناکاف ــات را ام ــن روای ــوع ای مجم

ــوع  ــتن مجم ــی دانس ــتند و جعل ــرش نیس ــل پذی ــا، قاب ــه گزارش‌ه ــی هم ــد؛ یعن ــت می‌دان نادرس

آن‌هــا نیــز صحیــح بــه نظــر نمی‌رســد؛ بلکــه بایــد در ایــن بیــن تفکیــک قائــل شــد و آن‌هایــی را 

کــه از نظــر ســند و متــن، قابــل قبــول نیســتند بــه کنــاری نهــاده و در نشــان دادن معنــای صحیــح 

بــرای برخــی بکوشــیم. البتــه روایــت درســت و صحیحــی کــه دلالــت صریــح بر تفــاوت حســنین )ع( 

داشــته باشــد و بــه وســیله آن‌هــا اختــاف بیــن دو امــام اثبــات شــود وجــود نــدارد. 

در تحقیــق حاضــر بــه 4 روایــت اصلــی و روایــات دیگــری کــه بــه نوعــی بــا آن‌هــا در ارتبــاط 

اســت و در یــک خانــواده حدیثــی قــرار می‌گیــرد پرداختیــم و نتیجــه آن شــد کــه:

1. »روایــت حســنٌ منّــی و حســینٌ مــن علــی« از آن‌جــا کــه ســند درســتی نــدارد و از نظــر متــن 

هــم بــا روایــات قوی‌تــر دیگــری در تعــارض اســت، نمی‌توانــد صحیــح باشــد. 

ــیعه  ــات ش ــدان در روای ــت و چن ــده اس ــنت آم ــب اهل‌س ــتر در کت ــباهت، بیش ــات ش 2. روای
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ــند،  ــف س ــر ضع ــاوه ب ــي« ع ــبيهٌ بِعَل ــس ش ــي لي ــبيهٌ بالنب ــي ش ــت »بأب ــدارد؛ روای ــی ن جایگاه

ــه  ــا را توجی ــوان آن‌ه ــت، می‌ت ــن حال ــه در بهتری ــود دارد. البت ــیعی وج ــات ش ــاف آن در روای خ

ــر شــباهت ظاهــری حمــل کنیــم؛ چنان‌چــه توجیهاتــی از عالمــان اهــل ســنّت نیــز در  کــرده و ب

ایــن زمینــه آمــد.

 
ً
« بــا توجــه بــه بررســی صــورت گرفتــه؛ اولا

َ
ــك

َ
بِــي‏ ل

ْ
ل

َ
‏ لِــي وَ ق

َ
نَّ لِسَــانَك

َ
 أ

ُ
3. روایــت »وَدِدْت

ــر معنایــی کــه دوگانگــی  ــز ب  از نظــر دلالــت نی
ً
ــا ــدارد و ثانی ــه و نخســتین وجــود ن ــع اولی در مناب

ــا برخــی احادیــث صحیــح  رفتــار دو امــام از آن برداشــت شــود دلالــت نمی‌کنــد و فراتــر از آن ب

یــاد شــده ســازگاری نــدارد. 

تِــي وَ جُودِي‏« 
َ
ــهُ جُرْأ

َ
ــإِنَّ ل

َ
حُسَــيْنُ ف

ْ
ــا ال مَّ

َ
ــهُ هَيْبَتِــي وَ سُــؤْدُدِي وَ أ

َ
ــإِنَّ ل

َ
حَسَــنُ ف

ْ
ــا ال مَّ

َ
4. حدیــث »أ

نیــز، عــاوه بــر ضعــف ســند؛ بــا احادیــث صحیــح دیگــر در تعــارض اســت و لــذا مــورد قبــول 

نیســت. اگرچــه داشــتن هیبــت و ســیادت بــا نداشــتن روحیــه جنــگاوری و قیــام در تنافــی نیســت 

و نیــز داشــتن جرأت-شــجاعت و رحمــت نیــز بــا روحیــه صلح‌طلبــی در تعــارض نیســت.

ــط  ــت، توس ــه اس ــکل گرفت ــام، ش ــد از دو ام ــه بع ــی ک ــوم قیام‌های ــه عم ــر این‌ک ــه آخ نکت

فرزنــدان و نــوادگان امــام حســن )ع( بــوده و ســیره ایشــان، مــورد اســتناد آن‌هــا قــرار گرفتــه اســت. 

ــاد  ــارزه اعتق ــام و مب ــه قی ــد و ب ــی بودن ــه صلح‌طلب ــب روحی ــط صاح ــان، فق ــر ایش ــن اگ بنابرای

نداشــتند، ایــن روحیــه بایــد بــه نســل ایشــان هــم ســرایت می‌کــرد و آن‌هــا نیــز، دســت بــه قیــام 

ــد. ــات می‌کن ــاف آن را اثب ــت، خ ــی واقعی ــد؛ ول نمی‌زدن
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سیدرضی، محمد بن حسین، نهج‌البلاغه، قم، هجرت، 1404ق.
سیوطی، جلال الدین، التوشیح، رياض، مكتبه الرشد، 1419ق.

شهرستانی، محمد بن عبدالکریم، الملل و النحل، قاهره، چاپ محمدبن فتح‌الله بدران، 1368ق. 
صدوق، محمد بن علی، الخصال، قم، جامعه مدسین، 1362ش. 

طباطبایی، سید محمدحسین، شیعه در اسلام، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.
طبرانی، سليمان بن أحمد، المعجم الکبیر، موصل، مكتبه العلوم والحكم، چاپ دوم، 1404ق.

______________، المعجم الاوسط، قاهره، دارالحرمين، 1415ق.
طبری، ابوالعباس، الرياض النضره في مناقب العشره، بیروت، دارالكتب العلميه، چاپ دوم، بی‌تا.

طبری، محمد بن جریر، تاريخ الأمم والرسل و الملوك، بيروت، دار‌الكتب العلميه، 1407ق.
عسکری، سیدمرتضی، نقش ائمه )ع( در إحیای دین، قم، نینوا، چاپ چهارم، 1392ش.

غزالی، ابوحامد، إحياء علوم الدين، بیروت، دارالمعرفه، بی‌تا.
غضائری، احمد بن حسین، رجال ابن الغضائری، قم، مؤسسه اسماعیلیان، 1364ق.
مادلونگ، ویلفرد، جانشینی حضرت محمد، مشهد، آستان قدس رضوی، 1385ش.

ـــاله،  ـــه الرس ـــروت، مؤسس ـــال، بی ـــوال و الافع ـــی ســـنن الاق ـــال ف ـــز العم ـــام‌الدين، کن ـــن حس ـــي ب ـــدی، عل ـــی هن متق
ـــم، 1401ق. ـــاپ پنج چ

مجلسی، محمدباقر، بحار‌الأنوار، بيروت‏، دار إحياء التراث العربی‏، چاپ دوم، 1403ق.
مختار لیثی، سمیره، مبارزات شیعیان در دوره نخست خلافت عباسیان، مشهد، به نشر، 1385ش.
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مکارم شیرازی، ناصر، پیام امام امیرالمؤمنین )ع(، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1383ش. 
نجاشی، احمد بن علی، رجال نجاشی، قم، مؤسسه نشر اسلامی‏، 1365ش.

نسائی، احمد بن شعیب، الخصائص، بیروت، دار‌الكتاب العربی، بی‌تا.
نعمانی، ابن أبی‌زينب‏، الغیبه، تهران، صدوق، 1397ق.

نمازی شاهرودی، علی، مستدركات علم رجال الحديث‏، تهران، فرزند مؤلف، 1414ق.
نوبختی، حسن بن موسی، فرق الشیعه، بیروت، دارالأضواء، 1404ق.


